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پیشاهنگݡان تاریــخ
در جامعه‌‌ی ما چه درگذشته، چه حال و چه در آینده، درباره‌ی این نقش ]حوزه‌های علمیه[ باید 
کردیم؛  خیلی مطالعه و تدبر بشود. از مجموعه‌‌ی روحانیت، بخصوص حوزه‌‌ی علمیه را انتخاب 
چون اینجا مزرع علمای دین و پرورشگاه نهال‌های بالنده‌‌ی فقاهت در آینده است. این حوزه‌‌ها 
که اگر زحمات حوزه‌‌های علمیه از آغاز تا  در طول زمان توانسته‌‌اند اولاً دین را حفظ و تبیین کنند 
باقی نمی‌‌ماند؛ بقای دین مدیون تلاش علمی  از دین و حقایق دینی چیزی  یقیناً  امروز نمی‌‌بود، 
حوزه‌‌هاست ثانیاً توانسته‌‌اند روحیه‌‌ی دینی مردم را تقویت کنند. از این حوزه‌‌ها بوده است که علما 
غانی برخاستند و در میان مردم تبلیغ دین کردند و روحیه‌‌ی دینی را در مردم تقویت نمودند و 

ّ
و مبل

همچنین توانستند فکر جامعه را هدایت کنند. از هزار سال پیش تا امروز یعنی بعد از دوران حدیث و 
متن گرایی، و از اول دوران استدلال، این حوزه‌‌های علمیه بودند که توانستند فکر دینی مردم را هدایت 
کنند و به آن‌‌ها روحیه‌‌ی دینی بدهند و دین را حفظ نمایند. در طول زمان، در مسائل سیاسی هم 
یخ گذشته‌‌ی خودمان هم دیده‌‌ایم؛ مثل دوران علامه‌‌ی  این حوزه‌‌ها تأثیر گذاشتند، و ما این را در تار
گون حرکت می‌‌داد؛  حلی؟رضو؟ که مدرسه‌‌ی سیار داشت و طلاب را حتّی با خود در شهرها و بلاد گونا
که در آفاق دنیای اسلام پخش می‌‌شدند   ، گردان آن بزرگوار و قبل از آن، در زمان شیخ طوسی و شا
یا  و  چه در طرف شرق، چه در طرف غرب؛ مثل شهرهای شام و طرابلس و مصر و دیگر مناطق 
در زمان سیّد مرتضی و چه در زمان‌های نزدیک به زمان ما، مثل دوران قبل از شیخ انصاری، زمان 
مرحوم کاشف الغطاء که حوزه‌‌های علمیه آن‌وقت در وضع تحولات جاری زندگی مؤثر بودند؛ و بعد، 
گردان شیخ انصاری مثل مرحوم میرزای شیرازی و بعد، آخوند خراسانی و دیگرانی که نقش آن‌‌ها  شا
را در قضایای قبل از مشروطیت و در خود قضیه‌‌ی مشروطیت و بعدازآن تا زمان ما، همه می‌‌دانند 
)یعنی باید گفت همه هم نمی‌‌دانند. متأسفانه این جزو مباحث کم تحقیق‌شده و کم‌‌کار ماست؛ 
باید همه بدانند. این‌‌ها چیزهای دانسته شده و شناخته‌‌شده و ثبت و ضبط‌شده‌ای است(؛ و چه در 
زمان ما، که تحرک ملت و تحقق انقلاب اسلامی و حدوث جامعه‌‌ای با پایه‌‌های اسلامی، به‌وسیله‌ی 
حوزه‌‌های علمیه انجام گرفت. استاد حوزه‌‌ی علمیه بود که پیشاهنگ بود. طلاب و فضلای حوزه‌‌ی 
، سربازان آن فرمانده و آن رهبر بودند. کاری انجام گرفت که در طول  علمیه بودند که در سرتاسر کشور
یخ اسلام، از بعد از صدر اول تا امروز انجام نگرفته بود، و آن تحقق این نظام اسلامی بود. در دوران  تار
که حضور طلاب و حوزه‌‌های علمیه در مراحل مختلف انقلاب واضح  بعد از انقلاب تا امروز هم 
که  است. پس، حوزه‌‌ی علمیه از جهات مختلف برای جامعه یک نقش حیاتی دارد و همان‌‌طور 
عرض کردیم این باید مورد تدبر قرار بگیرد؛ یعنی کسانی روی این فکر کنند، تحقیق کنند، مواد لازم را 

جمع‌‌آوری کنند و در این زمینه فکر نو ارائه نمایند. 1370/6/31

سرآغاز

 بیانات مقام معظم رهبری پیرامون جایگاه تاریخی حوزه‌های علمیه در تحولات اجتماعی   
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ح مسئله    طر
یانِ‌ مهم  ، افزون بر جر یخ تحوّلات معاصر در تار
یــانِ »ســلطنت«،  »روحانیــت شــیعه«، ســه جر
از   ،» »اســتعمار و  غرب‌گــرا«  »منوّرالفکــرانِ 
مؤثرتریــن جریان‌ها در تحولات یک ســدۀ اخیر 
کمیت  ایران هســتند. مع‌الوصــف، در دوره حا
، با مذهب تشیّع  رضاخان، هر سه جریان مزبور
و مرزبانِ راســتین آن، یعنی »روحانیت شــیعه« 
به ســتیز پرداختنــد. در این میان، باز تأســیس 
حــوزه علمیــه قــم تحــت اشــراف آیــت‌الله حاج 
شیخ عبدالکریم حائری؟ره؟ جریان روحانیت 
یخــی  ینــی تار را در مرحلــه جدیــدی از نقش‌آفر
کنــون نیــز ادامــه دارد و امســال  کــه تا قــرار داد 

پیشینۀ آن به صدسالگی خویش می‌رسد.
عطــف به این نکته و به مناســبت صدمین ســالگرد تأســیس حوزه علمیه قــم، دوباره بحث‌ها 
و پرســش‌های مرتبط با آن پررنگ شــده و رونقی شــایان گرفته اســت. این پرســش‌ها سویه‌های 
یخی، سیاســی، فرهنگــی و اجتماعی دارند و در صددند تا به‌نوعی عصر مؤسّــس  گــونِ تار گونا
، این است  حوزه را با تحولات عصر انقلاب اسلامی، مقایسه کنند. ازجمله پرسش‌های مذکور
که آیا تأســیس حوزه علمیّه قم، افزون بر ابعاد فرهنگی – اجتماعی، ســویۀ سیاسی هم داشت؟ 
آیا آیت‌الله شــیخ عبدالکریم حائری؟ره؟ فردی سیاســت‌گریز بود یا اینکه این اقدام او در عصر 
برآمدن رضاخان و طرح جدید استعمار انگلیس در ایران و جهان اسلام، خواه‌ناخواه، اقدامی 
سیاســی نیز قلمداد می‌گردد؟ و اساســاً آیا تأســیس حوزه علمیه قم به همت آیت‌الله حائری، از 

؟ یشه‌های وقوع انقلاب اسلامی ایران محسوب می‌شود یا خیر ر
ــم و  ــه قـ ــوزه علمیـ ــیس حـ ــن تأسـ ــنجی بیـ ــبت سـ ــی نسـ ــش‌ها در پـ ــن‌ پرسـ ــم، ایـ ــه گفتیـ چنانچـ
، پاســـخ  نهضـــت انقـــاب اســـامی ایـــران هســـتند و بســـته بـــه نـــوع نـــگاه مـــا بـــه دو پدیـــده مزبـــور

نیـــز متفـــاوت خواهـــد بـــود.

ک یـــا تقابل؟ اشترا
یادداشت   محمدصادق ابوالحسنی

سرآغاز

 بررسی نسبت نظام اسلامی با حوزه‌های علمیه   
 بیانات مقام معظم رهبری پیرامون جایگاه تاریخی حوزه‌های علمیه در تحولات اجتماعی   
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   آیت‌الله حائری و عرصۀ سیاست
یــم حائــری؟ره؟ ذاتــاً فــردی  یــم کــه آیــا آیــت‌الله شــیخ عبدالکر اینــک بــه پرســش اول می‌پرداز
؟ سیاست‌گریز بود و هدف ایشان در تأسیس حوزه، جدا کردن روحانیت از سیاست بود یا خیر
در اینجا دو دیدگاه وجود دارد. جناب دکتر عبدالهادی حائری )از نوادگان حاج شــیخ( قائل به 
سیاســت‌گریزی حاج شــیخ اســت و در این زمینه گمانه‌زنی‌هایی نیز دارد. ایشان معتقد است: 
»حائری، روحاً فردی غیرسیاسی به شمار می‌رفت و به نظر نمی‌رسد که در سراسر زندگی‌اش هرگز 
علاقه‌مند به درگیری در سیاســت بود... همواره کوشــش داشت که گام به پهنه سیاست ننهد... 
ویژگی‌های شخصی حائری، او را وادار می‌کرد که از سیاست کناره‌ گیرد«. )تشیّع و مشروطیت در 

، چ 2، تهران 1364، ص 181-180(. ایران...، عبدالهادی حائری، انتشارات امیرکبیر
جای شــگفتی اســت که آقای عبدالهادی حائری، در جای دیگر )همان، ص 181( با اشــاره به 
یاســت‌طلبی آیت‌الله حائری را امری طبیعی برمی‌شــمارد. ایشان  تبعید مراجع نجف به ایران، ر
می‌گوید: حاج شــیخ قاعدتاً توقف علمایی مثل میرزای نائینی و ســید ابوالحســن اصفهانی را 
یاست خود  ، انسان مزاحمان ر در قم دوســت نمی‌داشــت؛ زیرا بنا به خواســته‌های طبیعی بشر

را دوست نمی‌دارد.
البته دیدگاه فوق آمده، حتی بین خاندان حاج شیخ نیز مخالفین جدی دارد. استاد عبدالحسین 
حائری، این حرف برادرش دکتر عبدالهادی حائری )مبنی بر اینکه آیت‌الله مؤســس، روحاً فردی 
غیرسیاســی بــوده( را به‌شــدت رد می‌کنــد و می‌پرســد: برادرم عبدالهــادی از کجا و بــا کدام علم 
روانشناســیِ خــود توانســته اســت، روحیّــات جــد ما را چنین تشــخیص دهــد؟! ایشــان مخالف 
.ک:  یادی با برادرم بر ســر این مســئله داشــته‌ام. )ر چنیــن حرفــی بــود و می‌گفت من بحث‌های ز
چالش‌هــای روحانیــت بــا رضاشــاه، داوود امینــی، نشــر ســپاس، تهــران 1382، ص 123(. اســتاد 
کت ننشسته  عبدالحسین حائری در قبال دیگر نسبت‌هایی که به حاج شیخ داده‌شده نیز سا
و می‌گوید: برادرم عبدالهادی حائری »در کتاب تشیع و مشروطیت درباره جد ما قضاوت‌هایی 
کرده‌انــد کــه بــه نظــر من صحیــح نیســت؛ مثــاً نوشــته‌اند که به 
یاســت ]بــا علمای نجــف[ همراهی نکرده اســت.  خاطــر حب ر
درحالی‌که بنده به ضرس قاطع می‌گویم که ایشــان انســان بســیار 
آقــای عبدالهــادی در  بــوده اســت.  ازخودگذشــته‌ای  و  وارســته 
جریــان مســائل حــوزه نبــوده و اطلاعاتــش را از منابع غیــر موثقی 
گرفته اســت«. )گفت‌وگو با زنده‌یاد دکتر عبدالحســین حائری با 
عنوان: »جد ما به شــیخ فضل‌الله علاقه ویژه‌ای داشت«، مندرج 
www.( یــخ معاصــر ایــران در وب‌ســایت مؤسســه مطالعــات تار

iichs.ir/s/4877(، به کوشش احمدرضا صدری(.

سه جریانِ »سلطنت«، 
»منوّرالفکرانِ غرب‌گرا« و 
»استعمار«، از مؤثرترین 

جریان‌ها در تحولات یک 
سدۀ اخیر ایران هستند.
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   تأسیس حوزه قم، اقدامی سیاسی
در نقطــه مقابل، مرحوم آیت‌الله ســید حســین بــدلا، ماجرایی را 
روایــت می‌کند که طبق آن، تأســیس حوزه اساســاً برای مواجهه 
بــا اقدامــات فرهنگی – سیاســی رضاخان بوده اســت. بر بنیاد 
اظهارات استاد بدلا، در بدوِ ورود آیت‌الله حائری به قم، بزرگانی 
مثــل حضــرات آیــات حاج میــرزا محمد اربــاب و میــرزا محمد 
یــم  ی بــا حــاج شــیخ عبدالکر فیــض، دیــد و بازدیدهــای مکــرر
انجــام ‌دادنــد و نه‌تنهــا علمــای قــم او را از ورود بــه چالش‌های 
سیاســی و فرهنگی منع نکردند، بلکه به حاج شــیخ »پیشنهاد 

ک  کردند که برای مقابله با مفاســد پنهان رضاخان، قم را برای ســکنی انتخاب کنند و حوزۀ ارا
را به قم منتقل نمایند«. )هفتادســال خاطره از آیت‌الله بدلا، مرکز اســناد انقلاب اســامی، تهران 
1378، ص 80-81(. مرحــوم بــدلا، در جــای دیگر به‌طور شــفاف‌تری به این ماجــرا می‌پردازد. بر 
اســاس اظهارات ایشــان: حاج شــیخ عبدالکریم، بعد از آمدن به قم، ابتدا به خانه حاج شــیخ 
مهــدی پایین‌شــهری وارد شــدند. علمای بزرگ قم ازجمله میرزا محمــد ارباب برای دیدن حاج 
شیخ می‌روند. در آنجا سخن از مقابله با اهداف ضد دینی رضاخان می‌شود و مرحوم ارباب و 
دیگران به حاج شــیخ می‌گویند: »باید با او مقابله بشــود. مقابله هم به این صورت که چند نفر 
... نمی‌شــود، مگر این‌که حوزه‌ای باشــد و عظمتی  ک و از علمــا در قــم باشــند و چنــد نفر در ارا
... جمع بشوند و حوزه بااهمیتی تأسیس بشود و عظمت  ک و داشته باشد و از قم و تهران و ارا
گردانتان  بیشــتری پیدا کند. لذا از شــما ]شــیخ عبدالکریم[ می‌خواهیم که حوزه خودتان و شــا
 ،... ید اینجا...«. )مؤســس حوزه...، به کوشــش سید محمدکاظم شمس و را از ســلطان‌آباد بیاور
ی بــود قضیــۀ تأســیس حــوزۀ علمیۀ قم  همــان، ص 630-631(. آقــای بــدلا می‌گویــد: »این‌جــور
توسط حاج شیخ عبدالکریم که آقایان علما مخصوصاً حاج شیخ مهدی و حاج میرزا محمد 
ی این  ی این جنبه که رضاخان شــروع کرده و مقابله‌ای می‌خواهد. رو ارباب اصرار داشــتند رو
مصالــح آقــا شــیخ عبدالکریم آمدنــد به قم و حوزه تأســیس شــد«. )»مرجع دوراندیــش و صبور 
ی، مجله یاد، ش 17، زمســتان 1368، ص 111(. بر اســاس  آیت‌الله حائری...«، ابوالفضل شــکور
ایــن گــزارش، اصلاً تأســیس حوزه قم بــرای مواجهه با خطر پنهــان رضاخان بود و به شــیوه نرم و 
مخفــی، ســنگر مهمــی در برابر اقدامات سیاســی - فرهنگی رضاخان شــکل گرفــت و لذا این 
اقــدام خــودش مهم‌تریــن حرکت سیاســی بــود. علما خیلی زودتــر مقاصد رضاخــان را فهمیده 

بودند و حاج شیخ هم بعد از استخاره، سکونت در قم را پذیرفت.

حائری، روحاً فردی 
غیرسیاسی به شمار 

می‌رفت و به نظر نمی‌رسد 
که در سراسر زندگی‌اش 

هرگز علاقه‌مند به درگیری 
در سیاست بود.
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   بینش سیاسی آیت الله حائری
، نه‌تنها  گاهان معاصــر ما نیز یــخ آ یخ‌نــگاران و تار  بســیاری از تار
قائــل به سیاســت‌گریزی ذاتی و سیاســت نشناســی حاج شــیخ 
ژرف دانســته  بینــش سیاســی  دارای  را  ایشــان  بلکــه  نیســتند؛ 
کار ســترگ وی – تأســیس حــوزه – را نقطــه عطفــی در ایجــاد  و 
پیامدهای بزرگ سیاسی برمی‌شمارند. بر بنیاد این تحلیل، عدم 
موضع‌گیری مستقیم در برابر رضاخان، نه از سر ترس، بی‌تفاوتی 
و یا انزوا، که کاملاً با دوراندیشی و درایت صورت گرفت تا حیات 
حــوزه نوپای قــم را در فضای مرگبار حکومت رضاخان، اســتمرار 

بخشــد. اســتاد عبدالحسین حائری، اســتاد محمد شــریف رازی، آیت‌الله علی کریمی جهرمی، 
(، دکتر موسی فقیه حقانی، دکتر محمدحسن رجبی دوانی، دکتر  اســتاد علی ابوالحسنی )منذر
موســی نجفی، دکتر یعقوب توکلی، اســتاد ابوالفضل شکوری، استاد قاســم تبریزی، دکتر ذکرالله 
... ازجمله کســانی هســتند که هرکدام به نحوی این نظریه را  محمدی، دکتر مرتضی محمدی و
( با قاطعیت می‌فرمود: به‌جرئت  تقویت کرده‌اند؛ حتی مرحوم والد ما، اســتاد ابوالحســنی )منذر
گر از شــهید مدرس  عــرض می‌کنــم که فهم و بینش سیاســی آیت‌الله شــیخ عبدالکریم حائری، ا
یافته بود که رضاخان کاره‌ای نیست و حوزه  بیشــتر نباشــد، کمتر نیست. حاج شیخ به‌خوبی در
، عمّال انگلســتان دنبال کوچک‌ترین  مســتقیم با خود درباره انگلیس طرف اســت. در آن روزگار
بهانه‌ای می‌گشتند تا حوزه را از اساس برچینند، لذا حاج شیخ می‌کوشید تا بهانه به دست آن‌ها 

یم. ندهد. در بخش بعدی به تکمیل این بحث می‌پرداز

  رویکرد آیت‌الله حائری و امام خمینی؛ سنخیّت یا تقابل؟
در اینجا نیز دو نوع نگاه وجود دارد. طرفداران نگاه اول، مشیِ آیت‌الله حائری را کاملاً در برابر امام 
خمینی قرار می‌دهند. آنچه دکتر مصطفی محقق داماد در نشست »صدسالگی حوزه قم و مسائل 
جامعه ایران« در 28 آذرماه سال گذشته مطرح کرد، بیشتر یادآور همین فرضیّه بود. حاصل کلام 
آقای محقق داماد در این نشست بدین شرح است: روحانیت با ورود به عرصه سیاسی مشروطه، 
بسیار منفور و مطرود شد. مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، با توجه به همین بدنامی، 
دنبال تأســیس حوزه‌ای در قم بود که کاملاً از سیاســت جدا باشــد؛ یعنی حوزه‌ای تأســیس شــود 
کــه دو عنصــر در آن باشــد: یکــی »علــم« و دیگــری »اخلاق«؛ و کاملاً از سیاســت جدا باشــد و از 
ت ‌بازگردد! درنتیجه، شــیخ عبدالکریم با جدا 

ّ
، روحانیت دوباره به قلب مل طریق این دو عنصر

کردن حوزه از سیاســت، باز روحانیت را محبوب قلوب مردم ســاخت و همین رویه بعداً در دوره 
آیت‌الله بروجردی نیز اســتمرار یافت. اما با وقوع انقلاب اســامی، روحانیت مجدداً وارد سیاست 

قای عبدالهادی حائری در  آ
جریان مسائل حوزه نبوده 
و اطلاعاتش را از منابع غیر 

موثقی گرفته است.
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شــد و متصــدّی امور سیاســی گردیــد ]مثل رهبری امــام خمینی[ بدین ترتیب، به آن شــرط حاج 
شیخ عمل نشد و بعد از گذشت چهل سال هم می‌بینیم که مردم از روحانیت فاصله گرفتند«. 
یخ حوزه«، محمدصادق  )برای نقد اظهارات آقای محقق داماد، بنگرید به: »تقریر ســکولار از تار
ابوالحســنی، منــدرج در روزنامه فرهیختــگان، 1400/12/8، صفحــات 1، 14، 15 و 16(. اما نگاه دوم، 
گردان برجســته مکتب آیت‌الله حائری است؛ مثل آیت‌الله اراکی و شخصِ امام خمینی  نگاه شــا
کــه حرکت حاج شــیخ را در ظرف زمانی خودش می‌ســنجد و طبــق اقتضائات خاصش تحلیل 
می‌کند و بر این اســاس، انقلاب اســامی ایران را عملاً برآمده از حوزه علمیّه قم و حرکت عظیم 
آیت‌الله شــیخ عبدالکریم حائری می‌بیند. یکی از بارزترین کســانی که قائل به این نظریه اســت، 
مرحوم آیت‌الله اراکی اســت. ایشــان از خواصِ اصحابِ حاج شــیخ بود؛ به‌طوری‌که 23 ســال در 
درس ایشــان حاضرشــده و کاملاً به مشــی و مرامِ ایشان اشراف داشت. آیت‌الله اراکی به حدی به 
مؤسس حوزه نزدیک بود که برخی از عباراتِ »کتابُ الصّلاةِ« آیت‌الله حائری به قلم ایشان صورت 
بســته اســت و حاج شــیخ نیز ایشــان را تحســین می‌کــرده و به وی می‌فرمــوده: این عبــارات را »از 
من بهتر نوشــته‌ای«. )شرح احوال حضرت آیت‌الله‌العظمی اراکی، رضا استادی، انجمن علمی، 
فرهنگی و هنری اســتان مرکزی، اراک 1375، ص 147 و 150( مرحوم اراکی اساســاً به دســت حاج 
گردان موفق  شــیخ معمم شــد و به اهتمام ایشــان، داماد گردید و از دوران اقامت در اراک، از شــا
ایشان بود. آن مرحوم در پیِ هجرت حاج شیخ به قم آمد و تا آخر عمر در حلقه ملازمان ایشان قرار 
داشــت. )آیت‌الله اراکی؛ یک قرن وارســتگی، علی صدرائی خوئی، چاپ و نشر بین‌الملل، تهران 
1384، ص 43(. از آنچــه گفتیــم، حساســیت دیــدگاه آیــت‌الله اراکی درباره نســبت امام با حرکت 
یخــی، به مصاحبه  آیــت‌الله حائــری به دســت می‌آید. خوشــبختانه، در ضمن بــازکاوی منابع تار
کــی برخوردیــم که به جایگاه مهــم قم در آخرالزمــان اشــاره‌کرده و می‌فرمایند:  مهمــی از آیــت‌الله ارا
»وســیلۀ ظاهری این مســئله )افاضۀ علم از قم و اطراف قم( آقای حاج شــیخ عبدالکریم حائری 
شــد و حالا آقای خمینی اســت. خداوند دو عمر طبیعی به ایشــان مرحمت بفرماید که ... به‌طور 

شایســته ایران را از چنگ دشمنان خلاصی بدهد. آقای خمینی از 
قم مبعوث شــد، در اثر حوزه علمیه‌ای که آقای حائری منعقد کرده 
بود و این‌یکی از نتایج آن حوزه بود...«. )»در جســتجوی زمینه‌های 
انقلاب اسلامی؛ مصاحبه با آیت‌الله اراکی«، مجله یاد، س 1، ش 4، 
پائیــز 1365، ص 26(. ببینید آیــت‌الله اراکی اصلاً رهبری و تصدی 
سیاســی امام را برخلاف اهداف آیت‌الله حائری نمی‌داند که هیچ؛ 
بلکــه حاج شــیخ را مثل شــجره‌ای می‌بیند که یکــی از ثمرات مهم 
آن امام خمینی اســت. گفتنی اســت این مصاحبه مربوط به ســال 
1365 می‌باشــد و امــام در آن زمان‌بــر قلــۀ اقدامات سیاســیِ ملی و 

تأسیس حوزه قم برای 
مواجهه با خطر پنهان 

رضاخان بود و به شیوه 
نرم و مخفی، سنگر مهمی 
در برابر اقدامات سیاسی 
- فرهنگی رضاخان شکل 

گرفت.
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بین‌المللی قرار داشــت. در طلیعۀ این مصاحبه یادداشــتی از مجله یاد، خودنمایی می‌کند که: 
 ، یشــه‌‌یابی انقلاب، مجالی وســیع می‌طلبد... اما در چشــم‌اندازی وسیع‌تر »پرداختن اصولی به ر
دست‌کم نباید تأسیس حوزه علمیه قم و استقرار مرجعیت شیعه – این پایگاه اصلی نهضت - را 
یــم. بی‌تردید شــهر قم و حــوزۀ علمیۀ آن، پایگاه اصلی این حرکت بوده اســت...«.  ازنظــر دور بدار
یشــه‌کن کردن اصل دین بودند  آیت‌الله اراکی معتقد بود سلســله پهلوی مثل بنی‌امیه، درصدد ر
یم ایســتاده، به والله مرد نیک‌نفســی اســت و هیــچ غرضی در او  و امــام خمینــی کــه جلوی این رژ
جــز ترویــج دین نیســت. )مجله حــوزه، س 2، ش 12، دی 1364، ص 44-45(. در هر صورت، امام 
خمینی نیز به‌نوعی خود را ادامه جریان آیت‌الله حائری می‌دید و حرکت ایشان را دارای آثار عظیمِ 
فرهنگی، اجتماعی و سیاســی می‌دانســت. امام در این زمینه می‌فرماید: »اگر مرحوم حاج شیخ‌ 
در حال حاضر زنده بودند، کاری را انجام می‌دادند که من انجام داده‌ام و تأســیس حوزه علمیه 
، از جهت سیاسی، کمتر از تأسیس جمهوری اسلامی در ایران امروز نبود«. )امام و  در ایرانِ آن روز
روحانیت: مجموعه سخنان و دیدگاه‌های امام خمینی درباره روحانیت، سپاه پاسداران انقلاب 
اســامی، تهــران‌1362، بین صفحــه 172 و 173(. امام خمینی راه خودش را با مؤســس حوزه یکی 
می‌دید و می‌فرمود: »طریقه ما همان طریقه ‌شیخ است. منتهی شیوه برخورد ما با ایشان، به جهت 
تغییر در اوضاع‌واحوال زمانه، مقداری متفاوت است« )خاطرات آیت‌الله خاتم یزدی، مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی، تهران 1381، ص 165(. بر اساس نگرش امام، اگر چه ظاهراً کنش سیاسی ایشان 
کتیک و روش بوده است؛ ولی هر دو  با آیت‌الله مؤسس متفاوت است اما این تفاوت بیشتر در تا

در اصول و بینش عمدتاً متحد هستند.
گر آقای محقق داماد می‌خواســتند تحلیل خودشــان را به اثبات برسانند، اولاً  با این حســاب، ا
بایســتی بــا دلایــل محکــم و دقیق، نظریه خــود را مطرح می‌کردند و ثانیاً بایســتی به‌طور شــفاف 
... اعلام کرده و آن را  کی و موضــع خــود را در قبــال نظر بزرگانی همچون امام خمینی، آیت‌الله ارا

به‌طور علمی موردنقد قرار می‌دادند که چنین نشد.
شاید مهم‌ترین شاهدی که ادعای دکتر مصطفی محقق داماد را به چالش می‌کشد، سیره سیاسی 
آیت‌الله شــیخ مرتضی حائــری؟ره؟، خلف صالح و یادگار حاج 
شیخ عبدالکریم حائری است. ایشان نه‌تنها فرزند حاج شیخ که 
به‌راســتی عصــاره فضائل وی بــود و بیش از هرکســی قدرت فهم 
ســیره سیاســی پدرش – آیت‌الله حائری - را داشت. مع‌الوصف، 
از همفکران و همراهان امام خمینی؟ره؟ از آغاز نهضت ایشان 
تــا پیروزی انقــاب بود و پس‌ازآن نیز حق گرانــی بر گردن انقلاب 
گفته پیداست که اگر تقابلی بین مشی حاج  اسلامی داشت. نا
شــیخ و امام می‌دید، این‌چنین با امام همراهی نمی‌کرد. ظرافت 

کی و شخصِ  آیت‌الله ارا
امام خمینی انقلاب اسلامی 
ایران را عملاً برآمده از حوزه 

علمیّه قم و حرکت عظیم 
آیت‌الله شیخ عبدالکریم 

حائری می‌بیند.
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این نکته زمانی آشــکار می‌شــود که حقیقت را از زبان شــخصیت پر اطلاعی مثل آیت‌الله ســید 
علی محقق داماد بشنویم و از همین رهگذر اظهارات اخوی ایشان، دکتر مصطفی محقق داماد 
را در ترازوی نقد نهیم. آیت‌الله ســید علی محقق داماد در گفت‌وشــنود با پایگاه خبری جماران، 
یاد با مرحوم امام رفیق  به‌صراحت می‌گوید: ایشان ]حاج شیخ مرتضی حائری[ سال‌های خیلی ز
گرمابه و مسجد بودند. بعد هم که نسبت خویشاوندی پیدا کردند و مرحوم آقای حاج‌آقا مصطفی، 
داماد ایشان شد. بعد مرحوم امام در جریانات نهضت افتاد. مرحوم آقای حائری در آن قسمت‌ها 
کاملاً، بلکه یک‌قدم هم از امام جلوتر بود. اعلامیه‌های مشترک آقایان را معمولاً ایشان می‌نوشت 
و همــه امضا می‌کردند. حتی مســئله حکومت را ابتدائاً ایشــان مطرح کردنــد و بعد مرحوم امام«. 
آیت‌الله ســید علی محقق داماد معتقد اســت: طراح حکومت اسلامی، ابتدا آیت‌الله حاج شیخ 
مرتضی حائری بود. )ممکن اســت برخی این‌گونه تلقی کنند که ایشــان در نهضت خیلی همراه 
نبوده و فقط امضایی کرده است؛ اما( نخیر این‌گونه نیست. متن آن اعلامیه یازده نفر از علمای 
قم که برای اولین بار مسئله حکومت در آن مطرح‌شده را ایشان نوشته است. همه آقایان ازجمله 
آقای گلپایگانی، آقای شــریعتمداری، آقای نجفی، آقای لنگرودی، آقای طباطبایی، آقای آسید 
. ک: یادواره مرحوم آیت‌الله  احمد زنجانی و تقریباً همه علمای حوزه قم آن را امضا کرده بودند. )ر
شیخ مرتضی حائری یزدی/3؛ »آیت الله سید علی محقق داماد: ایشان متن اعلامیه یازده نفره را 

.)۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ،37273 : نوشته بود«، پایگاه خبری جماران،  کد خبر
ازآنچــه گفتیــم، دســت‌کم می‌توان نتیجه گرفت کــه ادعای برخی مبنی بر انزوای سیاســی مطلق 
حاج شیخ و یا تقابل کامل ایشان بامشی سیاسی امام خمینی؟ره؟ موردقبول نیست. اما هر دو 
بزرگــوار ازنظــر سیاســی تا حد قابل‌توجهی در اصول اشــتراک داشــتند و در روش متفاوت بودند و 
رویه ضد اســتبدادی و ضد اســتعماری داشــتند؛ همراهی نکردن آیت‌الله حائری با نظام پهلوی 
یم، از همین روی بود ولی حاج شیخ به جهت استحکام نیافتن  و ایستادن امام در مقابل این رژ
پایه‌هــای حــوزه علمیه، از ســتیز با رضاخان شــدیداً بر حــذر بود و برای صیانت از اســاس حوزه، 

چاره‌ای جز ســکوت نداشــت. بااین‌حال، گهگاه از موضع‌گیری 
یغ نمی‌کرد. مثلاً طبق اسناد موجود، مؤسس حوزه  سیاسی لازم در
در رأس علما به دفاع از مســلمانان فلسطین برخاست و به طرح 
مهاجــرت یهودیان به فلســطین واکنش نشــان داد. وی در ســال 
کمیــت ایــران خواســت تا  1312 بــه رضاخــان تلگــراف زد و از حا
به‌جای ســکوت، مواضع لازم را در قبال هجوم یهود به فلســطین 
اتخــاذ نمایــد. )حضرت آیت‌الله حــاج شــیخ عبدالکریم حائری 
، ذکرالله محمدی،  و تحولات سیاســی، اجتماعی دوران معاصــر

، قم 1383، ص 112(. انتشارات زائر

 کنش 
ً
گر چه ظاهرا امام، ا

سیاسی امام با آیت‌الله 
مؤسس متفاوت است 
اما این تفاوت بیشتر در 

کتیک و روش بوده است؛  تا
ولی هر دو در اصول و 

بینش عمدتاً متحد هستند.
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حضرت آیت الله العظمی 
سید موسی شبیری زنجانی از مراجع 
تقلید شیعه و از استادان درس خارج 

فقه و خارج اصول می باشند. ایشان یکی 
از هفت فقیهی هستند که پس از درگذشت 

آیت‌الله اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط 

مرجعیت معرفی شدند. در ادامه، گفتگو 
اختصاصی نشریه عهد با ایشان 

را  می خوانید. 

مصاحبه
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 زمانــی کــه مرحــوم حــاج شــیخ عبدالکریــم بــه قــم آمدنــد، در آن مقطع چه ضرورتــی ایجاب 
می‌کــرد کــه در قــم حــوزه تأســیس بشــود؟

قــم از زمــان گذشــته، یعنــی از زمــان ائمــه ؟عهم؟ و نزدیــک بــه زمــان ائمــه ؟عهم؟، مرکــز علــم بوده و 
محدثین و علما در قم حضور داشته‌اند. اواخر هم، میرزای قمی آمده بود، خب مرکز علم بوده 
( می‌کردند. که بعد از آن‌ها )محدثین   رِحال )سفر

ُ
اســت و از جاهای دیگر برای اســتفاده، شَــدّ

ی حســابی داشــته است، ولی چون حوزه‌ای 
ّ

و علما(، قم تنزل کرده بود؛ افراد باســواد و افراد مل
نبود که از جاهای دیگر شدّ رحال کنند، )همین باعث شد تنزل کند(.

ک می‌آیــد. آقایــان مربــوط بــه آقــای فیــض، قصــه  یــم بــه ارا مرحــوم آقــای حــاج شــیخ عبدالکر
کســی را بــرای  کــه یــک  را این‌طــور نقــل می‌کننــد، می‌گوینــد، آقــای فیــض  بــه فکــر می‌افتــد 
سرپرســتی حــوزه‌ای، قــم بیــاورد. دو نفــر بــرای ایــن جهــت خــوب بودنــد؛ یکــی حــاج شــیخ 
ــاج  ــم ح ــی ه ــد، یک ــوب بودن ــی خ ــی خیل ــر علم ــود و از نظ ــف ب ــه نج ی، ک ــیراز ــم ش محمدکاظ

ک را اداره می‌کــرده اســت. کــه حــوزه ارا یــم بودنــد،  شــیخ عبدالکر
ک هم نزدیک قم بوده اســت ]انتخاب ایشــان[  ک بودند و ارا چون حاج شــیخ عبدالکریم در ارا
ی می‌گویند. ]حالا[ چه  راحت‌تر بوده است. آن‌هایی که نزدیک به آقای فیض هستند این‌جور

مقدار این تکه‌اش درست است یا نه، ]نمی‌دانم[.
ولــی آن‌کــه خارجــاً یقینــی اســت و ثابــت اســت ]ایــن اســت کــه[ مرحــوم آقــای حــاج شــیخ بــرای 
[ ســامرا  کــه در ــر حــاج شــیخ مهــدی حَکَمــی وارد می‌شــود، ] ــد، ب ــه قــم می‌آی ک ب ــارت، از ارا ی ز

رفیقــش بــوده اســت.
حــاج شــیخ ابوالقاســم کبیــر قمــی و حــاج میــرزا محمــد اربــاب بــرای دیــدن آقای حاج شــیخ 

عبدالکریم ]منزل آقای حکمی[ می‌آیند.
دو چیز راجع به این ملاقات، من، شــنیده‌ام. یکی از آقا ســعید پســر حاج میرزا محمد ارباب، 

یکی هم به نظرم از نوۀ حاج میرزا محمد ارباب، پسر آقا سعید.

 صفی متشکل در برابر
فرهنگی مآب‌ها

  گفتگو با آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی؟مد؟ پیرامون عملکرد زعمای حوزه   
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آقا ســعید می‌گفت که پدر ما با حاج ابوالقاســم بــرای دیدن آقای 
حاج شــیخ آمدند؛ این‌ها هر دو اهل بحث بودند؛ هم حاج میرزا 
محمــد اربــاب، هــم حاج شــیخ ابوالقاســم؛ ایشــان اهــل بحث و 
مــای حســابی بودند. گویا بحث می‌کنند ]بعــد[ بیرون می‌آیند و 
خداحافظی می‌کنند. در کوچه، حاج میرزا محمد ارباب به حاج 
شــیخ ابوالقاســم می‌گوید که این آقا افقش بالاتر از ماست. ما اگر 
یم، قم یک حوزۀ قوی می‌شــود. حاج شیخ  ایشــان را در قم نگه‌دار
ابوالقاســم می‌گوید من ]هم[ می‌خواســتم به شــما این پیشنهاد را 
عرض کنم. ]ایشــان[ می‌گوید خب از همین‌جا برگردیم. از همان 
توی کوچه که رفته بودند برمی‌گردند. خلاصه ]به مرحوم حاج شــیخ می‌گویند[ آمدیم که از شــما 

درخواست کنیم که شما اینجا اقامت و مجاورت کنید. این را آقا سعید نقل می‌کند.
آقا شــهاب اشــراقی ]این‌طور نقــل می‌کرد[ می‌گفت کــه ]وقتی[ می‌آیند بیــرون، می‌روند به حاج 
میــرزا محمــد ارباب می‌گویند آقا شــما تجلیل مناســبی نکردید از حاج شــیخ. ایشــان می‌گوید 
کــه مــن بایــد بدانــم که ]ایشــان[ در چــه مرتبه‌ای اســت تا مطابــق آن، تجلیــل کنم. بعد جلســۀ 
بعدی، بحث می‌کند، می‌بیند که ایشــان، در ســطح بالاتر از آن‌هاســت. ]آقا شــهاب[ می‌گوید 
]بعــدازآن[ حــاج میــرزا محمــد، همه جور تخضــع، می‌کرده. با این‌کــه او در قم رئیــس بوده، ولی 
خیلی ]برای حاج شــیخ[ تواضع می‌کرده اســت. حاج شــیخ ابوالقاسم هم، که رساله داشته که 
هنوز چاپ‌نشده بود و داده بودند که چاپ بشود، آقای حاج شیخ که می‌آید، ایشان رساله‌اش 
گر به ایشــان آیت‌الله می‌گفتند، می‌گفت یک نفر ]یعنی حاج شــیخ[ آیت‌الله  را جمع می‌کند. ا

هست، ماها آیت‌الله نیستیم. این‌ها را نگویید.
 ایــن دو بزرگوار نســبت به حاج شــیخ، خیلــی تخضع می‌کردند. آقــای خمینی می‌گفت این‌ها 
، این‌جور تخضــع نمی‌کردند که این‌ها تخضع  ی بودنــد. آقایان درجاهای دیگر آدم‌هــای ممتاز
گــر ]مثــل مرحوم حاج شــیخ[ اصفهــان می‌رفتند آن‌هــا می‌گفتند برای چــی آمدید؟ ما  کردنــد. ا
. ولی این دو آقایان قم، آدم‌های صالحی بودند. این‌ها ]مرحوم حاج شــیخ  هســتیم اینجا دیگر

را[ قبول کردند. این ]نقل[ هم به نظرم از آقا شهاب بود.
یک نقل ثالث هم از آقای حاج وکیل شــنیدم. حاج وکیل، در دســتگاه مرحوم ارباب، دستگاه 
قضــا داشــت و در آن دســتگاه وکالتــاً از خــود قاضــی بر بعضــی از مقدمات رســیدگی می‌کرده 
اســت. حاج وکیل، دایی آل طه بود. آدم ســنگین و محترمی بود. این حاج وکیل، در دســتگاه 

مرحوم ارباب خیلی معروف بود و کارکرده بود.
ایشــان ]داســتان را چنیــن نقــل می‌کنــد کــه[ بــا مرحــوم اربــاب آمدیــم بــرای دیــدن حاج شــیخ 
یــم. ایــن ]قصه[ شــاید روز اوّل نبوده، شــاید روز دوم یا روزهای بعد بوده اســت. مرحوم  عبدالکر

مرحوم ارباب به مرحوم 
قای حاج شیخ، گفت این  آ

فرنگی مآب‌ها یک صف 
]هماهنگی[ تشکیل داده‌اند، 

صف متشکلی دارند. ما 
نداریم.
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اربــاب بــه مرحــوم آقای حاج شــیخ گفت ایــن فرنگی مآب‌ها یــک صف ]هماهنگی[ تشــکیل 
[ نمی‌آیــد این صف را تشــکیل  یــم. از امثــال من، ]بــر داده‌انــد، صــف متشــکلی دارنــد. مــا ندار
بدهیم. ولی شــما می‌توانید این کار را بکنید، این صف را شــما تشــکیل بدهید. شما عهده‌دار 
[، می‌توانید بشــوید. یعنی حوزه‌ای تأســیس بشود و از جاهای دیگر شدّ رحال کنند و  کار این ]
بیایند. آقای حاج شیخ می‌گوید که من امکاناتش را ندارم. تشکیل حوزه، امکانات می‌خواهد. 
ثــروت و مــال حســابی می‌خواهــد کــه یــک حوزه تشــکیل بدهنــد و اشــخاص از جاهــای دیگر 
بیایند. ایشان ]مرحوم ارباب[ می‌گوید من از بازار تا چند ماه قرض می‌گیرم برای تأسیس همین 
تشــکیلات و دنبالــش خــدا هــم می‌رســاند. همین کار را هــم می‌کند. شــهریه را شــروع می‌کند، 
]وجوه[ از قم و شهرهای دیگر و تهران می‌آید. مناطق مرکزی ایران مقلد مرحوم آقای حاج شیخ 
شــدند و عمــده تهــران بود که ثــروت و مال تجّار تهران می‌رســید. نجف این امکانــات را که قم 
داشت، نداشت. حالا شاید حوزه‌شان جمعیتشان آن مقدار نبوده یا غیرازآن، خلاصه، قم برای 
گردهای ملای  یت و ادارۀ مالی امکانات داشــته و موقعیت علمی هم حاصل بوده و شــا حوزو

درجۀ اوّل هم‌درسش می‌آیند و خیلی حوزه ]حاج شیخ[ رونق پیدا می‌کند.

، حــوزه‌ای داشــتند، ولــی بــه ایــن رونــق نبــوده  کبیــر قــای    آیــا قبــاً مرحــوم اربــاب و مرحــوم آ
اســت یــا اصــاً حــوزه‌ای در زمــان ایــن بزرگــواران، در قــم وجــود نداشــته اســت؟

گرد  جواب: ]ایشان[ حوزه نداشتند. آقای حاج شیخ عبدالکریم که می‌آید کم‌وبیش آن‌ها هم شا
پیدا می‌کنند. مرحوم آقای حاج شــیخ به حاج شــیخ ابوالقاســم کبیر می‌گفته ما مزاحم شماها 
شدیم. مرحوم حاج شیخ ابوالقاسم می‌گفتند: برای ما نعمت الهی بود که شما تشریف آوردید، 
گردی نداشتیم شما که تشریف آوردید. حوزه تشکیل شد و از آن‌ها نصیب ما  ماقبل از شما شا
هم شد. طلبه نصیب ما شد و درس گفتیم. الآن می‌توانم بگویم من کفایه را عهده‌دارم. این‌ها 

نبود، این‌ها همه به برکت شما بود. خلاصه افتخار ما هست که تشریف آوردید.
ایشــان همــان اوّل مــی‌رود درس مرحــوم آقای حاج شــیخ به‌صورت غیررســمی شــرکت می‌کند 
کــه مطلبــی که گیرکرده بــوده، ببیند مرحوم حاج شــیخ چطور حل می‌کنــد. وقتی‌که می‌خواهد 

به‌صورت رسمی شرکت کند، مرحوم آقای حاج شیخ نگذاشته بوده است.

قای حاج شیخ پیش می‌آید، کدام مقطع تاریخی است؟    این زمینه‌ای که بعد از مرحوم آ
چهار ســالش زمان احمدشــاه بوده اســت. بعد هم یازده ســال دیگر زمان رضاخان بوده است؛ 
ســال ۴۰ قمری ایشــان به قم منتقل می‌شــود، و سال ۴۴ قمری، رضاخان به سلطنت می‌رسد. و 

سال 1360 قمری ]رضاخان[ معزول می‌شود.
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آیــت‌الله بروجــردی را  گــر بــرای شــما ممکــن هســت نحــوه زعیــم و مســئول حــوزه شــدن     ا
بــرای مخاطبــان بیــان نماییــد؟

از مرحــوم حاج‌آقــای والــد شــنیدم که ایشــان می‌گفتند که ما می‌خواســتیم بعــد از فوت مرحوم 
حــاج شــیخ، بــرای قم آقای بروجــردی را دعوت کنیم که سرپرســت حوزه باشــد. اما حــاج میرزا 
مهدی -که همه‌کارۀ مرحوم حاج شیخ عبدالکریم بود- نگذاشت. حاج میرزا مهدی بروجردی 
-کــه آقــا مســیح بروجردی نوۀ او هســتند- او نگذاشــت. آن‌هــم علتش این بود کــه گفته بود که 
ی  مرحوم آقای حاج شــیخ عبدالکریم، با رضاخان بالأخره خیلی آرام بود، حاج شــیخ هر جور
بــود با لطایف‌الحیل توانســت کنار بیاید. ]و حــوزه را حفظ کند.[ ولی آقای بروجردی، عصبانی 
گر باشــد، متلاشــی می‌کند. همــۀ حوزه‌ها را برمــی‌دارد، حوزه‌ای  می‌شــود و رضاخــان هم خب ا
نمی‌گــذارد. بــا بــودن رضاخان، صلاح نیســت ]آقای بروجــردی[ بیاید. ]حوزه[ بــه درگیری مبتلا 

می‌شود، ]این بوده که[ او مانع شده. ]این‌یک نقل بود[.
بعــد از معــزول شــدن رضاخــان، آقــای صــدر به نظــرش می‌آید حــوزه را کــه از نظر مالی مشــکل 
کنده شــود، آقای بروجردی را بیــاورد. و آقای حجت  کــرده بــود و خــوف این بود که حوزه پرا پیدا
ی را هم موافق می‌کند که هر ســه نفر نامه می‌نویســند و از ایشــان درخواســت  و آقای خوانســار

می‌کنند که از تهران که برای معالجه آمده بود، ازآنجا قم بیایند.
است.  می‌کرده  اداره  هم  خوب  و  می‌کرده  اداره  را  حوزه  مالی  امر  صدر  آقای  این[  بر  ]سابق 
که وجوهات  ابوالحسن بود. این‌هایی  البته آقای صدر مرجع تقلید نبود، مرجع تقلید آسید 
که با اجازۀ آسید ابوالحسن به آقای صدر وجوهات  می‌دادند مقلدین آسید ابوالحسن بودند 
می‌دادند که او حوزه را اداره کند. آسید ابوالحسن اواخر حس می‌کند که نجف دارد شکست 
می‌خورد. نجف باید اصل باشد، جاهای دیگر همه فرع. الآن دارد قم اصل می‌شود. اجازه را 
مقلدش  وجوهات،  صاحبان  که  هم  صدر  آقای  خب  گرفت،  پس  که  را  اجازه  می‌گیرد.  پس 
گرفتن اجازه، وجوهات به او نمی‌رسیده و دیگر  نبودند- مقلد آسید ابوالحسن بودند- با پس 
که در ایران به ملایی  که از آقای بروجردی  کند. ایشان به فکر می‌افتد  نمی‌تواند حوزه را اداره 
کند  اداره  را  ایشان حوزه  که  کنند  را قبول داشتند، درخواست  او  و همه  شناخته‌شده است 
کند؛  دعوت  که  است  نبوده  حاضر  اوّل  حجت  آقای  کنند.  کمک  هم  قم  آقایان  همین  و 
که  کنیم باید به لوازمش ملتزم شد. حالا ما  گر دعوت  که می‌گفته ا علتش هم این بوده است 
نمی‌دانیم ایشان که بیاید وضعش چه طور می‌شود. وضع اشخاصی که با ایشان در ارتباط‌اند 
کار راحتی  گفته  چه می‌شود، علما و دیگران چه جور می‌شوند، چون این‌ها را نمی‌دانسته و 
آقای  بعداً  نه.  یا  می‌شود  حوزه  مصلحت  به  بعداً  که  نمی‌دانیم  ما  خب  که  می‌گفته  نیست، 
هر  می‌کنند  تخضع  خیلی  و  است  خوب  خیلی  که  می‌بینند  این‌ها  می‌آید  قم  که  بروجردی 

سه‌شان. آقای حجت هم کاملاً تخضع می‌کند، تخضع کامل، که حوزه مستحکم بشود.
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   توصیه حضرت‌عالی نسبت به حوزویان در صدمین سال تأسیس حوزه چیست؟
یکــی از موضوعــات مهمــی که در حــوزه علمیه بایــد موردتوجه قــرار گیرد، درس اخلاق اســت. 
درس‌هــای اخلاق باید محل بیان ســیره معصومین ؟عهم؟ باشــد. همه ما و بــزرگان حوزه نیازمند 
ى عظمــت پیــدا كــرد و تقریبــاً  پنــد و پندپذیــری هســتیم. زمانــی كــه مرجعیــت میــرزاى شــیراز
یاد بود، بعد از رفتن افراد، آخوند ملا  منحصربه‌فرد شد، در جلسه‏اى كه سلام‌وصلوات خیلى ز
که اهل کرامت و معنویت بود[ م‏ىآمد و میرزا را موعظه می‌کرد تا ســم  فتحعلى ســلطان‌آبادی ]
یاد شود،  دنیوى این ســام‌وصلوات‌ها گرفته شــود. در هرکجا ســام‌وصلوات در اطراف انسان ز
انســان در معــرض خطــر بیشــتری قرار می‌گیــرد. باید قرآن و ســیره اهل‌بیــت ؟عهم؟ در درس‌های 
اخــاق به‌عنوان محور و اســاس قرار بگیــرد. درس‌های اخلاق حوزه باید محــل بیان آموزه‌های 
اهل‌بیــت ؟عهم؟ باشــد. ایــن آموزه‌ها مطابق با فطرت انســانی اســت و لذا نســبت بــه آن پذیرش 

گر درس‌های اخلاق بر این اساس بیان شود، تأثیر خود را خواهد داشت. وجود دارد. ا
اســتفاده از درس اخــاق در غنــای علمــی طــاب هــم مؤثــر اســت. درس‌هــای اخــاق بایــد 
یــاد اســت و بایــد درس‌هــای اخــاق  باقــوت و کثــرت بیشــتری دنبــال شــود. جمعیــت طــاب ز

ــا ایــن جمعیــت باشــد. متناســب ب
یخ خود،  متأســفانه درس‌های اخلاق حوزه بســیار ضعیف شده است. حوزه‌های علمیه در تار
درس‌های اخلاق بسیار مؤثری را به خود دیده است. اما همین‌که هست غنیمت است و باید 
یم حوزه از جهات معنوی غنی شود. در زمان طلبگی ما آقای  آن را حفظ و تقویت کرد. امیدوار
ی طلاب داشــت و طلاب از  یادی رو خمینــی درس اخــاق می‌گفتند. این درس اخلاق تأثیر ز

جمعه تا جمعه دیگر تحت تأثیر درس‌های اخلاق بودند.
مطلــب دیگــر این‌کــه ســنت مباحثــه در حــوزه بایــد زنــده بمانــد. مباحثــات علمــی یکــی از 
خصوصیات ممتاز حوزه‌های علمیه بود که متأســفانه کم‌رنگ شــده اســت. این ویژگی ممتاز 
باید تقویت و حفظ شــود. با مباحثات، ذهن طلبه به پختگی می‌رســد. مباحثه، خصوصیتی 

گرد در مقابل کلام اســتاد،  دارد که در درس اســتاد نیســت. شــا
تســلیم اســت؛ امــا در مباحثه، طلبــه به‌نقد و بررســی مطالب و 
گفتگو با طرف مقابل خود می‌پردازد. این گفتگوی علمی ذهن 

او را جولان داده و به او قدرت تحلیل می‌دهد.
کــه بــرای غنــای ایــن حــوزه تــاش  در پایــان بــرای همه‌کســانی 
حضــرت  عنایــات  ظــلّ  در  توفیقــات  دوام  ی  آرزو می‌کننــد، 

ولی‌عصر ارواحنا فداه را طلب می‌کنم.

قای حاج شیخ  مرحوم آ
عبدالکریم، با رضاخان 

خیلی آرام بود، هر جوری 
بود با لطایف‌الحیل توانست 

قای  کنار بیاید.  ولی آ
بروجردی، عصبانی می‌شود
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   نسبت حوزه با مردم ایران
یـــخ درخشـــان ملـــت ایـــران و ملـــل اســـامی،   حـــوزه علمیـــه در شـــکل‌گیری هویـــت فرهنگـــی و تار
نقـــش معنـــوی و فکـــری داشـــته اســـت؛ بدین‌جهـــت ایـــن نهـــاد، پـــدر معنـــوی و بخشـــی از هویـــت 
ملـــت ایـــران و ملـــل اســـامی محســـوب 
می‌شـــود. حـــوزه همـــواره کارکردهـــای 
اجتماعـــی  فرهنگـــی،  سیاســـی، 
ملـــل  بـــرای  یـــادی  ز تربیتـــی  و 
ملـــت  به‌خصـــوص  و  مختلـــف 
و  اســـتمرار  در  و  داشـــته  ایـــران 
بـــوده  مؤثـــر  آن  اعتـــای  و  رشـــد 
اســـت. در ایـــن زمینـــه می‌تـــوان از 
انقـــاب اســـامی یادکـــرد کـــه آخریـــن 
بـــرای  یشـــه‌دار  ر نهـــاد  ایـــن  ثمـــره 
ایـــران اســـامی و همـــه جهانیـــان 
هـــوش،   ، دیگـــر ســـوی  از  اســـت. 
ملـــت  آمادگـــی  و  ذوق  اســـتعداد، 
بـــرای           گاه ایـــران، ظـــرف و زمینـــه‌ای  آ
پرافتخارتشـــیع  مکتـــب  و  اســـام  پذیـــرش        .
شـــد و بـــه گســـترش و پیشـــرفت ایـــن مکتـــب كمـــك 
ــر قـــوی و اســـتعداد سرشـــار ایرانـــی،  شـــایانی کـــرد و فكـ
ــوم اســـامی  ــا و علـ ی حوزه‌هـ ــارور ــری در بـ نقـــش مؤثـ
ـــت  ـــعادت مل ـــی و س ـــات اله ـــن از توفیق ـــرد. ای ـــا ک ایف
ایـــران بـــود کـــه ذهـــن و ضمیـــر آن‌هـــا بـــرای اســـام 
و به‌ویـــژه بـــرای معـــارف نـــاب تشـــیع و مکتـــب 

پــــــــــــــــــدر  معنوی
یادداشت   آیت الله اعرافی  بررسی نسبت نظام اسلامی با حوزه‌های علمیه
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ــگاه  ــت و پایـ ــی فوق‌العـــاده‌ای داشـــت. ایـــران، تشـــیع را پذیرفـ ـــار اهل‌بیـــت؟عهم؟ آمادگـ پرافتخ
یـــت حوزه‌هـــا بـــه ایـــران منتقـــل شـــد؛ عـــاوه  یـــج بـــار ســـنگین محور مســـتعد تشـــیع شـــد و به‌تدر
ــرای معـــارف نـــاب اهل‌بیـــت بـــود.  ــا اشـــتیاق پذیـ ــرد و بـ ــران از اســـام اســـتقبال کـ ــه ایـ ــر اینکـ بـ
یـــج پایگاه‌هـــای  کـــز علمـــی دینـــی، اســـامی و شـــیعی در ایـــران جوانـــه زد و به‌تدر آرام‌آرام مرا
مهـــم حوزه‌هـــای دینـــی و حوزه‌هـــای تشـــیع بـــه ایـــران منتقـــل شـــد. مهم‌تریـــن کانـــون تولیـــد فکـــر 
و اندیشـــه اســـامی و بازتولیـــد اندیشـــه‌های نـــاب اهل‌بیـــت؟عهم؟ قـــم و ایـــران اســـامی هســـتند 
ـــه ۱۰۰ ســـال می‌گـــذرد.  ـــاب اهل‌بیـــت؟عهم؟ قـــم قریـــب ب کـــه از آخریـــن شـــکوفایی حـــوزه در شـــهر ن
قـــم امـــروز خورشـــید فروزانـــی اســـت کـــه انـــوار علـــم و معرفـــت اهل‌بیـــت؟عهم؟ را بـــه همـــه عالـــم 

منتشـــر می‌کنـــد و شـــعاع آن‌همـــه عالـــم را در برگرفتـــه اســـت.

   انقلاب اسلامی؛ برخاسته از حوزه
 حوزه‌های علمیه همواره تأثیرات مهمی در سرنوشت سیاسی اجتماعی مردم ایران داشته‌اند. 
یــادی از علمای بزرگ شــیعه به  ایــن تأثیــرات به‌خصــوص از زمــان صفویه و بــا مهاجرت عده ز
ایــران آغاز و در برهه‌هایی مانند انقلاب مشــروطه و نهضت ملی شــدن نفــت و قیام ۱۵ خرداد 
و ... به‌خوبی نمایان شــد و در شــرایطی که حدود ۵۰ ســال از تأســیس و احیای حوزه علمیه قم 
به اهتمام حاج شــیخ عبدالکریم حائری می‌گذشــت، انقلاب اســامی از درون حوزه علمیه به 
پایگاه اســام و معارف الهی تبدیل شــد و فصل جدیدی را برای مردم ایران و همه مسلمانان و 

همه عاشقان اسلام و پیامبر اسلام؟صل؟رقم زد.
یــخ حوزه‌های علمیه، انقلاب اســامی اســت.   بــدون شــک یکــی از نقاط عطــف در تحول تار
انقلاب اســامی خود برخاســته از تحولی است که بعد از شکل‌گیری حوزه جدید قم پدید آمد، 
عاملی بســیار مؤثر در تحول چشــمگیر در حوزه‌های علمیه محســوب می‌شــود. آنچه در زمان 
، ناظر به زمان بود  آیت‌الله حائری پایه‌ریزی شــد، حوزه‌ای با نگاه‌هایی جدید و دیدگاه‌هایی نو
کــه حــوزه نجــف از تولید آن تا حدودی عاجز مانده بــود و در حوزه‌های دیگر نیز چنین توانایی 
دیده نمی‌شد. حوزه جدید قم برخاسته از یك نگاه نو متناسب با زمانه بود که در زمان آیت‌الله 
یخته شــد؛ البته نقش حضرت  حائــری و در زمــان آیــت‌الله بروجردی پایه‌های این نگاه جدید ر

امام؟ره؟ در شکل‌گیری این تحول از همه مهم‌تر بود.

یادداشت   آیت الله اعرافی
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  1. گام دوم هر چه باشد برای عملیاتی کردنش نیازمند ابر راهبردهایی هستیم 
تا راهبردها و طرح و برنامه‌ها را ذیل آن پیش ببریم.

2. در شروع انقلاب و حتی پیش از آن‌، یک عطیۀ الهی داشتیم و به‌واسطۀ این هدیۀ 
الهی بود که کار را پیش بردیم.

3. در بحبوحــۀ مبــارزات، تکثــر راه و روش‌هــای متفاوتــی وجــود داشــت. از مبــارزۀ 
فرهنگی محض به‌صورت حضور در مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا مبارزات پارلمانی 
و روشــنفکری تــا مبارزات ســخت مارکسیســتی و حتی مســلمان. بعــد از انقلاب هم 

افکار و نظرات مختلفی وجود داشت. بُردارهایی که گاه اثر را هم خنثی می‌کردند.
گهان یک مغناطیس الهی به صحنه که اضافه شــد همۀ بُردارهای ناهم‌ســو را به  4. نا

سمت مرکز قدرت عالم رهنمون شد و شد آنچه شد. 
گرچـــه امـــام امـــت بـــود ولـــی خـــود، پاســـخ و راهبـــرد صحنـــه هـــم  5. امـــام مهربـــان مـــا ا
ــرد. او  ــا را زنـــده کـ ــا تابیـــد و مـ ــر مـ ــر ماهیـــات می‌تابـــد بـ ــه بـ ــود کـ بـــود. او همچـــون وجـ
تمـــام آنچـــه داشـــتیم و گویـــا نبودنـــد را حیـــات بخشـــید. از موقعیـــت جغرافیـــای گرفتـــه 

ــا فقـــه و قـــرآن و نهج‌البلاغـــه. تـ
گــر ســکّان دار انقلاب اســامی، گام دوم را اعــام کرده‌انــد، راهبرد مؤثر  6. امــروز هــم ا
بــرای آن یعنــی بــرای گام دوم، خود امام اســت. غفلت از این امر مهم باعث می‌شــود 

گر حاصل شود، به تأخیر بیفتد. موفقیت ا
7. بنابرایــن بایــد بــه امام رجوع کــرد. باید امام به میان مــا برگردد. ما امــروز با غیر امام 

یدن بگیرد. در دانش و گرایش مشغولیم. باید بوی گل و سوسن و یاسمن دوباره وز
8. رجوع به امام در گام دوم حتماً باید با رجوع به امام در گام اول فرق داشــته باشــد. 

به نحوی رجوع به امام است برای تثبیت و پیشرفت.
9. پیش از این‌که این نکته به‌صورت عملیاتی توضیح داده شــود، شایســته اســت با 

توجه به عرفان عملی، هم حدس و فرضیه‌ای مورد مداقّه قرار گیرد.
10. طبیعــی اســت ادعایــی بــرای تطبیــق صددرصــدی در مــورد، وجــود نــدارد ولــی 
توجهات این‌چنینی موجب می‌شود که ما با نگاه طلبگی و استفاده از تراث اسلامی 

بتوانیم باب فهم و مداقّه را بازکنیم.

حـــــــــــــــــــــــوزه و گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام دوم انقــــــــــلابحـــــــــــــــــــــــوزه و گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام دوم انقــــــــــلاب
یادداشت   مهدی قریب
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11. به نظر نگارنده، ما در انقلاب اسلام در حال سلوک به سمت خدای متعال هستیم. سلوکی 
ی شروع  که وقفه نداشته است. مطابق فهمی که از منازل السائرین آموخته‌ایم، از یقظه و بیدار

کردیم و به‌پیش آمدیم.
12. به نظر می‌رسد موقف الآن ما به‌مثابه یک امت در منزل اعتصام به لله و اعتصام به حبل‌الله 

باشد. این منزل هفتم از بدایات است که با یقظه شروع می‌گردد.
13. محاســبه و انابــه و تفکــر و تذکــر نیــز منازلی اســت کــه امت مــا از آن‌ها عبور کرده اســت و 

توضیحات آقا را می‌شود با تطبیق‌های این‌چنینی هم مطالعه کرد.
14. نحوۀ رجوع به امام در این مرحله باید به نحوی باشــد که تمام شــئون حیات ما را رنگ بزند 
و صبغۀ الهی بدهد. دانش ما را، گرایشــات و معنویات ما را، مدل‌های اقتصادی و اجتماعی 

... ما را و
15. ما در حوزه باید به فقه و اصول در بســتر کلان هویت حضرت امام و حرکت او بیندیشــیم. 

یج کنیم. یم و ترو مکتبی که به این عرصه نزدیک‌تر است را بیابیم و بیاموز
ــری آن را  ــم رهبـ ــام معظـ ــرد و مقـ ــاز کـ ــام آغـ ــه امـ ــی کـ یخـ ــم دورۀ تار ــد بتوانیـ ــت بایـ 16. در معنویـ
دوران خمینـــی نامیـــد، را تبدیـــل بـــه مـــدل کنیـــم. شـــاخص‌هایش را بیابیـــم و در خـــود و جامعـــه 

محقـــق کنیـــم.
17. در فلســفه و عرفــان و کلام و ... نیــز همیــن اســت کــه گذشــت. این‌گونه ما کلام و فلســفه و 

عرفان در خدمت انقلاب خواهیم داشت.
18. در کاربســت‌های اجتماعی نیز باید مدل‌های امام را دوباره مطالعۀ عمیق کنیم. با مبانی 

اصیل خود، توضیح دهیم و سعی بلیغ در بسط مدل کنیم.
19. حوزۀ امروز در فضاهای نخبگانی و حتی فضای عمومی به سمت امام متمایل شده است. 
یادی به این حقیقت گرایش پیدا کرده‌اند. نمود آن در دشــمنی‌ها  طلبه‌های جوان و اســاتید ز
و حقدهایــی کــه از جانب نو حجیتــه ای‌هایی مانند مهدی نصیری به امام می‌شــود، می‌توان 

مشاهده کرد.
ی  20. و ایــن یعنــی حــوزه گام بلنــدی در تحقــق گام دوم برداشــته اســت. و بــه فضــل خــدا کار

کارستان خواهد کرد.

حـــــــــــــــــــــــوزه و گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام دوم انقــــــــــلابحـــــــــــــــــــــــوزه و گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام دوم انقــــــــــلاب
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یه آیت‌الله حائری یزدی نگاه می‌کنیم احساس می‌کنیم که انگار ایشان  وقتی ما به عملکرد و رو
ک و  از مدت‌ها قبل، اوضاع ایران در دوره رضاشاه را می‌دیدند و از سال 1293ش با آمدن به ارا
ک، برای آن برنامه‌ریزی ‌کرد، انگار او می‌دانست که به‌زودی سکولارها بر  برپایی حوزه علمیه ارا
سرنوشــت این مملکت مســلط خواهند شد و دست به قلع‌وقمع علمای سیاسی خواهند زد و 
امثال آیت‌الله مدرس و حاج نورالله اصفهانی، به‌راحتی به شهادت خواهند رسید. لذا همانند 
امــام خــود، یعنــی امــام صــادق؟ع؟ بــا درایتی خــاص، حــوزه علمیه را در این شــرایط حســاس 
ی کرد و با تقیه‌ای که از امامان معصوم؟عهم؟ خودآموخته بود، توانست در آن وضعیت  پایه‌گذار

ک ایران، دست به تربیت نسلی نو بر اساس تعالیم مذهب تشیع بزند. اسفنا
جریان استکبار نیز اوضاع را زیر نظر داشت و متوجه عمق استراتژیک آیت‌الله حائری بود امّا از 
چند جهت نتوانســت جلوی ایشــان را بگیرد: اولاً ایشان با استفاده از عنصر تقیه تمام بهانه‌ها 
برعلیــه خــود را از دشــمن ســلب کــرده بــود و ثانیاً وجــود افراد جهادگــری همچون حــاج نورالله و 
شــهید مدرس، دشــمنان را به خود مشغول داشــتند و توجّه آن‌ها را از عمق استراتژیک آیت‌الله 
یشــه دوانده  حائــری منحــرف کــرده بودند و زمانی آن‌ها به خود آمدند که دیگر حوزه علمیه قم ر
بود و به درخت محکمی تبدیل‌شده بود. دولت پهلوی اول از طرفی بهانه‌ای برای نابودی حوزه 

فقط هفت نفر معمم بمانند!
یادداشت   رضا رمضان نرگسي  عملکرد مراجع ثلاث بعد از وفات آیت‌الله حائري    
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نداشــت و از طــرف دیگر نمی‌توانســت درخت جــوان حوزه علمیه قم را تحمل کند لذا دســت 
بــه اقداماتــی زد تــا به خیال خودش بتواند بــه نحوی حوزه علمیه را نابود، لــذا در 6 دی 1307 در 
هیئــت دولــت، قانونی تصویب شــد )ماده ششــم قانون متحدالشــکل( که بر اســاس آن طلاب 
مشــتغل بــه فقــه و اصول می‌بایســتی از عهــده امتحاناتی کــه از آن‌ها گرفته می‌شــد برآیند، و الا 
خلع لباس می‌شدند. و بهانه این کار وجود برخی از طلاب بی‌سواد در جامعه بود. جالب آنکه 
یاضی و زبان خارجی بود. بدیهی اســت که این قانون  یخ، جغرافی و ر مواد امتحانی شــامل تار
گر در امتحانات قبول می‌شدند  بهانه‌ای می‌شد برای نابودی حوزه علمیه و روحانیون و حتّی ا
ی می‌کرد. بنابراین، اســناد موجود آیت‌الله  حکومــت به بهانه‌هــای واهی از صدور جواز خوددار
کم قم در مورد صدور جواز برای طلاب و روحانیون ســفارش می‌کردند.  حائــری پی‌درپــی به حا
بی‌توجهی دولت به صدور جواز برای طلاب ســبب آزرده‌خاطر شــدن ایشــان شده بود. )ذبیح 

زاده، مرجعیت و سیاست، ص 303(
کنش نشــان دهد و  تعییــن مــواد امتحانــی غیرمعمول در حوزه باعث شــد که آیت‌الله حائری، وا
به مسئولان حکومتی گفته بود: »به دستگاه بگویید تکلیف ما را معلوم کنید. آیا این مملکت 
گر می‌خواهــد که برنامه‌هــای امتحانــی‌اش را من بایــد تعیین کنم.  روحانــی می‌خواهــد یــا نــه؟ ا
گــر هــم نمی‌خواهد که ما تکلیف خودمان را بدانیم. این‌که شــما بــرای ما مواد امتحانی تعیین  ا
کرده‌اید. مانند آن است که من بخواهم برای سربازخانه‌های شما افسر و فرمانده تعیین کنم« ) 

مجله یاد، سال اول، ش 4، پاییز 1361، ص 46(
آیــت‌الله حائــری در هنــگام امتحــان از طــاب برای آن‌که کــه جلــوی دخالت کارگــزاران دولت 
یت داد تــا امتحانات را  را بگیــرد و نگذارنــد طــاب خلــع لباس شــوند، به فضــای حــوزه مأمور
 ، تحــت نظــارت خود درآورند. به همین ســبب کســانی چون آیــات عظام آقایــان حجت، صدر
ینــی، امــام خمینــی؟ره؟ و مرعشــی نجفــی و تعداد دیگر به اشــاره  ی، محمدباقــر قزو خوانســار
ایشــان در امتحانــات حضــور می‌یافتنــد و بــه طلاب کمــک می‌کردنــد. ) مجله حــوزه، ش 62، 

خرداد و تیز 1372، ص 45(
ی تبریزی در این خصــوص می‌گوید: دولت رضاخــان، چون دید با  آیــت‌الله عبدالحســین غــرو
امتحــان و فشــارهای دیگــر راه به‌جایــی نمی‌بــرد، دســتور داد کــه در قــم هفت نفر معمــم نباید 

بیشتر باشد.
بــا ایــن خبــر خیلــی ناراحت شــدیم و به آیت‌الله حائــری پناه بردیــم، پدر و ملجأ مــا طلاب بود. 
ایشان در بیرون از شهر به سر می‌بردند. بنده به ایشان عرض کردم، در قم فشار بر طلاب خیلی 
یاد اســت اجازه بدهید پیش شــما بیایند یا به دهات خود بروند. ایشان فرمودند:  »ابداً طلاب  ز
نبایــد بروند و ســنگر را خالــی کنند. بعد فرمودند من از اوضاع شــما و مملکت اطلاع دارم ولی 
گر حالی باشد، شــبی نیمه‌شبی وقتی‌که برای نماز شب بلند  ی ســاخته نیســت ا از من هم کار

یادداشت   رضا رمضان نرگسي
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شــدم، شــمارا دعا می‌کنم. ســپس باحالتی خاص و عجیب فرمودند: امروز سرپرســت ما امام 
زمــان؟عج؟ اســت. رابطه خــود را با ایشــان محکم کنید ظالم می‌رود، شــما می‌مانیــد. ) مجله 

حوزه، ش 62، خرداد و تیر 1373 ص 45(

وضعیت حوزه علمیه بعد از آیت‌الله حائری
ک، سرپرســتی اوقاف،  یم پهلوی اول با: 1. گرفتن مشــاغل ســنتی علما از آن‌ها مثل ثبت املا رژ
… 2. مخالف توســعه و پیشــرفت کشــور نشــان دادن روحانیت 3. بی‌ســواد و  کم قضایی و محا
… تلاش داشــت ابتــدا زمینه‌های پذیــرش اجتماعی و اقبال  خرافــی قلمــداد کردن روحانیت و
مردمــی حوزه‌هــای علمیــه را به‌کلــی نابود کنــد تا بتوانــد ضربه نهایــی را زده و حوزه‌هــا را به‌کلی 

نابود کند.
این فشــارها به حدّی مؤثر بود که تعداد طلاب را از 1400 نفر در ســال‌ 1304 به 400 در ســال 1315 
رســانده بود. بعد از وفات آیت‌الله حائری در 9 بهمن 1315 ش ابتدا به نظر می‌رســید که فاتحه 
گردان مبرز  حــوزه علمیــه خوانده‌شــده اســت و بایــد حــوزه علمیــه به‌کلــی تعطیل شــود امّــا شــا
ی، سید محمد حجت کوه‌کمری و سید  ایشــان همانند آیات عظام ســید محمدتقی خوانســار
یم  صدرالدین صدر با درک درســت اوضاع و اقدامات به‌موقع خود هرگونه بهانه را از دســت رژ
گون نتوانست  یم علی‌رغم شدت دادن به فشارهای خود به بهانه‌های گونا ی‌که رژ گرفتند به‌طور

قدم جدی در نابودی حوزه‌ علمیه قم بردارد.
ی بود ایشــان در شــرایط  در میان مراجع ثلاث از همه مؤثرتر آیت‌الله ســید محمدتقی خوانســار
یــم حائری که کوچک‌ترین غفلــت و بی‌توجهی،  بحرانی و حســاس پس از درگذشــت عبدالکر
موجــب از هــم پاشــیدن حــوزه نوبنیــاد حائری می‌گشــت به همراه ســید محمد حجت و ســید 
ی این یادگار  ، بــا مجاهدات و تلاش‌هــای خداپســندانه در حفظ و نگهــدار صدرالدیــن صــدر
کوشیدند. و دراین‌باره لحظه‌ای را به‌غفلت و تسامح نگذراندند.  مراجع ثلاث نه‌تنها توانستند 
حــوزه را حفــظ کننــد بلکه بــا زیرکی خاص توانســتند کارکردهــای آن را ارتقا ببخشــند. ازجمله 
ی بــا برپایی نماز جمعه نقش مهمــی در رونق حوزه ایفا کرد.  آیت‌الله ســید محمدتقی خوانســار
کنــش فقها و مردم  ایشــان از ســال ۱۳۱۸ ش و بعــد از تجربــه اقامــه نماز جمعه در خوانســار و وا
یس بحث صــات جمعه و عیدین در حــوزه علمیه قم، از  نســبت بــه اقامــه آن و همچنین تدر
ی در مدرســه فیضیه نماز جمعه بپا شد، بعدها که مدرسه فیضیه گنجایش جمعیت  ســوی و
ی این نماز چنان  ، به مســجد »امام حسن عســکری« انتقال یافت. برگزار را نداشــت مکان نماز

تأثیرگذار شد که به دنبال آن در بیشتر شهرها نماز جمعه، جانی تازه گرفت.
که علیرغم تبلیغات گســترده  یــم پهلوی را در وضعیــت انفعالی قــرار داد. چرا ایــن وضعیــت رژ
ی مــردم از روحانیت، حال مشــاهده می‌کرد که روحانیت شــیعه توانســت  یــم بــرای جداســاز رژ
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علی‌رغم از دست دادن مشاغل سنتی خود، جایگاه خود در میان مردم را ارتقا ببخشد، مراجع 
ی هرچه بیشــتر مردم  ی‌آور ثــاث بعــد از آیت‌الله حائــری فضایی را فراهــم کردند که موجــب رو
بــه حوزه‌هــای علمیه شــدند آن‌هــم در فضایی که دولت تلاش داشــت زمینه‌هــای اجتماعی و 

شغلی طلاب و حوزه‌ها را از بین ببرد.
بنابراین، وجه قوت مراجع ثلاث را باید اقبال عمومی و مردمی به آن‌ها و حوزه علمیه جســتجو 
کرد. یکی از مهم‌ترین اسباب هجوم قلب‌ها به حوزه علمیه، وجود اخلاص و تقوای فوق‌العاده 
در این آیات عظام بود، خصوصاً وقتی در سال 1323 قم با قحطی باران مواجه شد و علی‌رغم 
ی اقدام به برپایی نماز باران  آن‌که هیچ نشانی از بارندگی نبود آیت‌الله سید محمدتقی خوانسار
یســک  ، یک ر نمــود. ایــن در شــرایطی بود که برخی از دلســوزین بیــت، معتقد بودند که این کار
اســت و ممکن اســت جایگاه آقا را نابود کند. امّا ایشــان علی‌رغم این حرف‌ها با اخلاصی که 
ید که خبر  داشــت ســه روز پیاپی اقدام به اقامه نماز باران کرد و در روز ســوم به حدّی باران بار

آن در جراید خارج از ایران نیز درج گردید .) مجله حوزه، ش 12، ص 28(
اوج اخــاص ایــن مراجــع وقتــی به نمایش گذاشــته شــد که آیــت‌الله بروجردی بــرای معالجه به 
یاست  تهران آمد در این زمان، این مراجع بخصوص سید صدرالدین صدر با پشت پا زدن به ر
یدنــد. درنهایت  یــادی ورز ی خواســتند کــه بــه قــم بیایــد. و در دعوت خــود اصرار ز دنیــوی از و
ســید حســین بروجردی در عصر روز پنجشــنبه، ۲۱ دی ۱۳۲۳ مطابق با ۲۶ محرم ۱۳۶۴ وارد قم 
ی، فیض،  ، خوانســار ، جمعی از روحانیون )حجت کوه کمری، صدر شــد. با شــنیدن این خبر
… و مردم شــهر تا پل عسگری که در آن  ســیدمحمدمحقق داماد، سیداحمدشــبیری زنجانی و
زمان بیرون شــهر بود به پیشــواز آمدند و از او اســتقبال کردند.) مجله مجموعه حکمت، ســال 
، محل  اول، ش ۱۲، ص ۱۲–۱۷(  بــا ورود ســید حســین بروجــردی بــه قم، ســید صدرالدین صدر
یس خــود که محل  ی قــرار داد. ســید محمد حجــت محل تدر اقامــه نمــاز خــود را در اختیــار و
ی نیز  گــذار کرد و ســید محمدتقی خوانســار ی وا یــم حائــری یــزدی بــود را به و یــس عبدالکر تدر
گــذار کرد؛ بروجردی بنا به نظرات فقهی خــود از اقامه نماز جمعه  ی وا اقامــه نمــاز جمعــه را به و
امتنــاع کــرد. ایــن ســه مرجــع تقلیــد در هر قضیــه‌ای بعد از مشــورت با ســید حســین بروجردی 
ی نیــز در هر امری با آنان مشــورت می‌کرد و برایشــان احترام  اظهارنظــر و مداخلــه می‌کردنــد و و
ی و سید محمد حجت، با گریه برایشان  ی سید محمدتقی خوانسار قائل بود. در هنگام بیمار

دعا می‌کرد و طبیب بر بالینشان می‌فرستاد.
ی در تثبیت مرجعیت  خلاصــه آن‌که مرجع ثلاث خصوصاً آیت‌الله ســید محمدتقی خوانســار
حاج‌آقا حســین بروجردی و اقامت او در قم نقش جدی داشــتند. و توانســتند حوزه علمیه را از 

ک سال‌های آخر حکومت پهلوی اول به‌سلامت عبور دهند. پیچ‌های خطرنا
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 در یک نگاه اجمالی وضعیت حوزه‌های علمیه در زمان رضاخان بدین شرح است:
حوزه مشهد که دومین حوزه فعال ایران محسوب می‌شود، در اثر حادثه مسجد گوهرشاد به‌شدت 

، زندانی یا تبعید شدند. لطمه خورده است چراکه اساتید، مدرسین و وعاظ بسیاری، دستگیر
کم  حــوزه کهــن اصفهان کــه از زمان صفویه مرکز علمی شــیعه بود، در اثر ســخت‌گیری‌های حا

دیکتاتور آن )بهرامی( متلاشی‌شده است.
حوزه شیراز با دستگیری و تبعید مجتهد مجاهد آن، سید نورالله حسینی رو به تعطیلی رفته است.

حــوزه علمیــه قــم را هم مرحوم حاج شــیخ عبدالکریم حائری یزدی با چنــگ و دندان و کرامت 
گونه حفظ می‌کند. روایت حضرت امام از این مقطع شنیدنی است: »من گاهى كه در مدرسه 
فیضیه مباحثه داشتم - و چندنفری بودند- یك روز دیدم كه )در مدرسه فقط(یك نفر هست؛ 
پرســیدم، گفــت: قبــل از آفتــاب این‌هــا بایــد برونــد در باغات، بــراى اینكــه‏ مأمورین دنبالشــان 
م‏ىآینــد و آن‌هــا را م‏ىگیرنــد! قبــل از آفتاب م‏ىرفتند در باغات‏ شــهر و بعد، آخرهاى شــب‏، به 
گر یك جلســه خصوصى م‏ىخواســتیم داشــته باشــیم، به‌طور  محــل ما برم‏ىگشــتند. خودمان ا

یم و چند نفر باهم مجتمع بشویم و درد دل بكنیم«‏    متفرق و از کوچه‌پس‌کوچه‌ها باید برو
بــه لحــاظ کمــی، تعداد طلبه‌های حــوزه علمیه قم به ۳۰۰ نفر می‌رســد و کار شــهریه و رتق‌وفتق 

امورات، همین تعداد هم در زمان مراجع ثلاث به مشکل برمی‌خورد.
یان و عموم  در یک وضعیت این‌چنینی و با تلاش علماء و در صدر آن‌ها حضرت امام و بازار

مردم، آیت‌الله بروجردی زعیم و مرجع حوزه‌های علمیه شیعه می‌شوند.
بی‌شــک حضــرت امــام کارگــردان زعامت آیــت‌الله بروجــردی هســتند. حوزه 

را تهــران و آیــت‌الله بهبهانــی را ســرخط می‌کند. جلســات  متعددی 
یان تهران برای حمایت از مرجعیت ایشــان  بــا بازار

تــدارک می‌بینــد. نامــه بــا امضاء‌ جمــع می‌کند و 
آیــت‌الله بروجــردی می‌فرســتد.  خدمــت 

بــه روایــت همســر امــام »امــام گاهــی 
پنجاه‌تــا، شــصت نامه بــرای علمای 

سراسر کشور دست‌نویس می‌کردند که 
از آقای بروجردی بخواهند به قم تشریف بیاورند«

یادداشت   حسین کاظم زاده

عَلَــــــــــــــــــم اســــــلام
کاوی سیره آیت‌الله بروجردی در تثبیت حوزه علمیه   وا



بهمن مــاه 1401 /شماره 80 25

حضرت امام در بیان هدف خود از این ماجرا می‌فرمایند: »اصل مقصد ما این بود که قم، از پایگاه 
یک مرجعیت برخوردار شود تا بتواند به قطبی تبدیل شود که در برابر تفرقه‌ها و توطئه‌ها بایستد«.

ایــن مرجعیــت واحــده را هم، آیت‌الله بروجردی پایبند بودند و قبل از مرجعیتشــان و در پاســخ 
عــده‌ای از اهالــی تهــران کــه از معظم له ســؤال کــرده بودنــد که به نظر شــما اعلــم علمای عصر 
کیســت؟ نوشــتند: »امروز علم اسلام، به دوش حضرت آیت‌الله حاج سید ابوالحسن اصفهانی 

است و با بودن ایشان سؤال از این مطلب موضوعیت ندارد«
یــان و توده مردم،  درهرصــورت بــه همت ایشــان و مدد علماء و فضــای حوزه علمیه و کمک بازار
حوزه علمیه قم با این شرایط شکل گرفت و کار به‌جایی رسید که در زمان رحلت آیت‌الله بروجردی 
جمعیت سیصد نفره حوزه به هفت هزار نفر رسید. در بسیاری از شهرها مدرسه علمیه ساختند 

و هیئت‌علمی و مُدرس هم می‌فرستادند و توسعه بسیار وسیعی در نهاد روحانیت ایجاد شد.
یکــی از باقیات‌الصالحــات زعامت حوزه‌های علمیه توســط آیت‌الله بروجــردی، نهادینه کردن 
یه تبلیــغ در حوزه‌های علمیــه بعد از طی  تبلیــغ در ســبک زندگــی طــاب بود تا قبل ایشــان، رو
تحصیلات یک طلبه و با بازگشت او به شهر خود یا شهر دیگری آغاز می‌شد اما در این دوران 
شــاهد هســتیم کــه اعزام مبلــغ در ایام ماه رمضان، محــرم و صفر و با تشــویق آیت‌الله بروجردی 
تبدیل به یک وظیفه لازم درآمد، درحالی‌که حوزه نجف از این ســنت در عراق اســتقبال نکرد، 
لذا نتوانســت در متن توده مردم نفوذ پیدا کند. اعزام مبلغ اختصاصی به شــهرهای ایران پیدا 
کستان، عربستان، آلمان،  نکرد و ایشــان، مبلغینی به خارج از کشــور نیز اعزام کردند: کویت، پا

پایی کشورهای میزبان این مبلغین بودند. آمریکا و چندین کشور ارو
این‌ها همگی، یک تشکیلات تمام‌عیاری را برای حوزه علمیه ساخت که سبب شد در معادلات 
سیاســی اجتماعــی ایــران، حــوزه علمیــه یــک وزنه‌ای به‌حســاب بیایــد و مثلاً شــاه بــرای خیلی از 
تصمیمات به موافقت حوزه و شخص آیت‌الله بروجردی نیاز داشته باشد. مثل تصمیم برای اجرای 
اصلاحات ارضی. لذا در تحلیل مؤلفه‌های قدرتی که حضرت امام در نهضت اسلامی خود دارند، 
توجه به زحمات آیت‌الله بروجردی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. حوزه علمیه‌ای که با مجاهدت 
عظیم حاج شــیخ تأســیس می‌شــود و به تعبیر حضرت امام، ارزش آن به‌اندازه تأســیس جمهوری 
اســامی اســت و به دســت مرجع بروجردی این‌چنین توســعه پیدا می‌کند و در گام ســوم، رهبری 

انقلاب اسلامی را این نهاد علمی بر عهده می‌گیرد و عظیم‌ترین اتفاق دوران غیبت رقم می‌خورد.
این یادداشــت مجال بررســی خدمــات علمی و عملی ایــن زعیم حوزه را ندارد. دوســت داران 
یخــی مربوطــه مراجعه کننــد. روش علمــی و فقاهتی متمایــز ایشــان و احیای فقه  بــه کتــب تار
تی در حوزه علمیه تقریب بین مذاهب، مبارزه با بهاییت و ... بخش  قدمایی، تحولات تشکیلا

ی این بزرگ‌مرد بروجردی است. کوچکی از اقدامات محور
یخی یادداشت از کتاب بیست سال تکاپوی اسلام شیعی در ایران نوشته روح‌الله حسینیان می‌باشد. کلیه داده‌های تار

یادداشت   حسین کاظم زاده
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انقلاب در سماوات حوزه
گره‌خـورده، علـم نیـز در حـوزه یـک تفـاوت بـا همـه جـای دیگـر دارد و آن  هویـت حـوزه بـا علـم 
اینکـه دسـتش را بـه سـمت آسـمان بلنـد کـرده اسـت. علم حـوزه، پـای درس وحی می‌نشـیند. تا 
بـوده همیـن بـوده. فلسـفه وقتـی در عالـم چرخیـد و چرخید تا به حوزه علمیه شـیعه رسـید، و دو 
زانو پای سـخن وحی نشسـت. نه اینکه وحی موضوع و سـوژه او باشـد نه، سـوژه همان واقعیت 
بـود، امـا اینجـا وحـی آمـد و مکمـل اُبـژه شـد. حـالا دسـت فلسـفه در دسـت نورانـی وحـی بـود و 
تالش می‌کـرد تحـت تربیـت او واقعیـت را نـگاه کنـد و بشناسـد. عقـل متصـل شـد بـه آن عقـل 
منـور قدسـی و زیـر سـایه او واقعیـت را کشـف می‌کـرد و بسـط مـی‌داد آنچـه پیامبـر آموختـه بـود. 

می‌خواسـت تـا جلوه‌گـر کنـد حقیقـت »علـی مـع الحـق و الحـق مـع علـی« را.

یادداشت   علی مهدیان  جایگاه انقلاب اسلامی در تحول علوم دینی  
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یادداشت   علی مهدیان

الادم  »علـم  هویـت  کـه  کامـل  انسـان‌های  دسـتگیری  سـایه  زیـر  نیـز  معنـوی  تجربـه  و  شـهود 
الاسـماء« را بـه تماشـا کشـیده بـود اوج گرفـت و بـالا آمـد و زیـر سـایه او کشـف می‌کـرد و میافت و 

درسـت می‌دیـد. درسـت تفسـیر می‌کـرد و درسـت تعبیـر می‌نمـود.
کلام، زیـر سـایه قـرآن و مفسـرین حقیقـی‌اش اهـل الذکـر بودنـد، قدم‌به‌قـدم بـه بلـوغ می‌رسـید و 
دسـت برتـر را پیـدا می‌کـرد بـرای تبییـن تمایـزات و تفاوت‌هـای عقایـد ایـن و آن بـا عقایـد الهـی 

دینـی و حفـظ هویـت دینـی در جـان مـردم.
یـع از اصول،  ی، چـه در دامـن فقـه تفر فقـه چـه در بسـتر متـون فقهـی مأثـور در نجـف و بغـداد و ر
در حلـه و حتـی بعدهـا جبـل عامـل و اصفهـان هسـتی‌اش را بـرای تنظیـم صورت زندگی انسـان 
گردانش بـه بلـوغ رسـید. چـه در نجـف و چـه  شـکل مـی‌داد و آنـگاه زیـر سـایه شـیخ اعظـم و شـا

در سـامراء و بعدهـا در اصفهـان و قـم.
زمین  از  را  آن‌ها  او  و  میامدند  سویش  به  مختلف  علوم  که  بود  نور  استوانه  یک  مانند  حوزه 
کثرات و موجودات شروع می‌کرد، تا  بلندشان می‌کرد به‌سوی آسمان. فلسفه مشاء از نگاه به 
یخ  گیر را بیابد و آنگاه در نقطه عطف تار در سایه اشراق و من‌تبع اشراق، یک وحدت نورانی فرا

خود در حکمت به تعالی برسد و بتواند با چشم وجود، همه کثرات را »دوباره« تماشا کند.
دوران طلایـی عرفـان عملـی کـه منـازل السـائرین نقطـه نهایـی آن بود دورانی بود که چشـم تجربه 
و  ابوالخیـر  ابوسـعید  و  یـد  بایز روایـت می‌کـرد  و  بـه سـمت آسـمان می‌دیـد  زمیـن  از  شـاهدان، 
جنیـد بغـدادی و شـقیق بلخـی، تـا آنکـه بـا ابـن عربـی بـه اندیشـه وحـدت وجـود رسـید و آنـگاه 
کثـرات  من‌تبعـش چـون قونـوی و فرغانـی و دیگـران از آسـمان بـه زمیـن نـگاه می‌کردنـد و حـالا 
و  بـود  اسـم  لا  کـه  مندمـج  اسـماء  از  پـر  بی‌نهایـت  حقیقـت  آن  بـا  بودنـد  وجـود  شـئون  کـه  را 
لارسـم، تفسـیر می‌کردنـد و تعبیـر می‌کردنـد. امثـال کاشـانی و تلمسـانی بـر منـازل خواجـه شـرح 

می‌نوشـتند شـرحی از سـاحت توصیـف هسـتی و نـه تجربـه احـوال شـخصی.
کـه بـه مـدد سـخنان اهل‌بیـت، نه‌تنهـا  تفسـیر قـرآن نیـز از قدم‌هـای سلانه‌سالنه ابتدایـی‌اش 

از هماهنگـی ذیـل علـوم بشـر خالص می‌شـد بلکـه نفـی تفسـیر 
بـه رأی آن‌قـدر پیـش می‌رفـت کـه حتـی علـوم دیگـر در کنـار متـن 
قـرآن، قـرار هـم نمی‌گرفتنـد و کم‌کـم قـرآن، هـم مفسـر را تربیـت کـرد 
یـخ اندیشـه و علـم  و هـم دانـش او را مدیریـت کـرد و هـم همـه تار
آنچـه  شـد  آنـگاه  و  بـرود  پیـش  یک‌قـدم  تـا  گرفـت  خدمـت  بـه  را 
محصولـش یـک فهـم تفسـیری قـرآن بـا قـرآن بـود که پر بـود از علم و 

کامـل. دانـش و تربیـت دینـی بشـر و آموزش‌هـای انسـان‌های 
فقـه نیـز آن‌قـدر بـه بلـوغ رسـیده بـود کـه بتوانـد به‌جـای آنکـه عیـن 
کل  به‌انـدازه  را  معصـوم  سـخن  کنـد  تکـرار  را  معصـوم  جمالت 

هویت حوزه با علم 
گره‌خورده، علم نیز در 

حوزه یک تفاوت با همه 
جای دیگر دارد و آن اینکه 

دستش را به سمت آسمان 
بلند کرده است.
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ک دهـد و بـاز کنـد و یـاد بگیـرد چطور محکم و قابـل دفاع زندگی بشـر را در هر زمانی  یـخ پـژوا تار
کنـد و قانـون بگویـد. ذیـل آموزش‌هـای معصـوم مدیریـت 

جالـب بـود کـه هـر چـه زمانـه جلـو می‌رفـت علـوم بـه سـمت یکدیگـر حرکـت می‌کردنـد و به یک 
وحـدت و انسـجام می‌رسـیدند و زیـر سـایه وحـی منسـجم‌تر می‌شـدند.

تـا اینکـه یـک اتفـاق مهم همه علوم را از آن سـاحتی کـه بودند مبعوث کرد و به یک نقطه عطف 
ی نقاط عطف جدی  یخ علوم حـوزو یـان همـه آن‌هـا مبـدل شـد. پیش از آن نیز تار جـدی در جر
داشـت. شـیخ طوسـی و شـیخ اعظـم نقطـه عطـف بودنـد. خواجـه عبـدالله و ابـن عربـی نقطـه 
عطـف بودنـد. بوعلـی و صـدرا نقطـه عطـف بودنـد. شـیخ مفیـد و خواجـه نصیـر نقطـه عطـف 

بودنـد. حـالا نقطـه عطـف دیگـری در همـه علـوم به‌مـوازات یکدیگـر شـکل می‌گرفـت.
فلسـفه از تحلیـل واقعیـت وارد حـوزه توصیـه شـد. حـالا فقه را می‌توانسـت ببیند و اسـرار الصلوه 
و آداب‌الصلـوه و مصبـاح الولایـه الـی الخلافـه و الولایـه را متولـد کند. عرفان که با دسـتان توانای 
صـدرا چهـره شـهودی تجربـی‌اش را تبدیـل بـه یـک صـورت معقـول و تحلیلی اسـتدلالی می‌کرد 
کـه بـه قـول صائـن الدیـن ترکـه فهـم یافته‌هـای انسـان‌های سـالکش حتـی بـرای طالب مبتـدی 
نیـز مثـل بسـتن بنـد نعلیـن ساده‌شـده بـود حـالا در نقطـه عطـف دیگـرش می‌توانسـت خـود را 
تبدیـل بـه یـک هویـت متکثـر اخلاقـی کنـد و اخلاقـی عرفانـی را در قامـت شـرح حدیـث جنـود 
گـر سـر بـر آسـتان فقـه نسـاید هنـوز  کـه ا کنـد. عرفـان، خـوب می‌دانسـت  عقـل و جهـل متولـد 
کودک اسـت و پشـت لبش سـبز نشـده و برای همین بود که نسـبت خود را با حقوق و تکالیف 

مشـخص می‌کـرد تـا چهـره فقهـی باطـن گـرا و عرفانـی تنزیـل یافتـه تـا ظاهـر را متولـد کنـد.
گـر در دوران صـدرا محـل انسـجام و اتحـاد همـه علـوم، در سـاحت عقـل و فلسـفه رخ  ی ا آر
هم‌دسـت  بـه  عمـل  و  شـریعت  سـاحت  در  علـوم  کـه  بـود  فرارسـیده  دورانـی  حـالا  مـی‌داد، 

قـرآن. و  برهـان  و  عرفـان  تلاقـی  محـل  شـد  شـریعت  و  فقـه  سـاحت  حـالا  می‌دادنـد. 
. جایــی کــه زمــان و مــکان مهــم بــود. فقــه بایــد آغــوش  فقــه بایــد امتــداد میافــت تــا صحنــه تغییــر
می‌گشــود و یــک جامعــه و یــک تمــدن را در صــراط و ســلوک معنــوی قــرار می‌داد. فقه می‌بایســت 
فقــه  می‌فهمیــد.  درســت‌تر  را  مصلحــت  و  تقیــه  و  مراعــات 
بایــد سیاســت را بــا شــریعت و شــریعت را بــا ســلوک و ســلوک 
را بامعنــی پیونــد مــی‌داد. فقــه بایــد خطابــات شــارع را دقیق‌تــر 
تحلیــل می‌کــرد و ســبک بیــان او را نــه به‌صــورت تخاطــب بــا 
انســان کامــل و نــه تخاطــب بــا فــرد فــرد مــردم و نــه ایــن گــروه و 
یــخ  آن گــروه بلکــه بــه ســبک تخاطــب بــا همــه النــاس در کل تار
کــه مصلحــت همــه را  می‌فهمیــد. خطاباتــی بــه ســیاق قانــون 
بایــد اصل‌وفرعــش  فقــه  و شــکل می‌گیرنــد.  ملاحظــه می‌کنــد 

فقه باید امتداد میافت تا 
صحنه تغییر. جایی که 

زمان و مکان مهم بود. فقه 
باید آغوش می‌گشود و یک 

جامعه و یک تمدن را در 
صراط و سلوک معنوی قرار 

می‌داد. 



بهمن مــاه 1401 /شماره 80 29

این انقلاب فقط یک اتفاق 
سیاسی اجتماعی نبود بلکه 

همه سماوات دانش‌ها را 
منقلب کرد و دوران جدیدی 

در تاریخ علوم مختلف 
گشود.

یــت ولایــت یعنــی  کــه حفــظ نظــام چــه جایگاهــی دارد و مرکز را تنظیــم می‌کــرد و می‌فهمیــد 
چــه و ولایــت مــردم بــر خودشــان کجــای منظومــه‌اش می‌ایســتد و چگونــه می‌توانــد عدالــت 
را در زمیــن اقامــه کنــد. فقــه حــالا بایــد ســیمای زیبــا و نورانــی‌اش را از پــرده غیــب بــه بیــرون 
می‌کشــید. ظهــور پیــدا می‌کــرد و رخســار حقیقــی‌اش کــه حکومــت بــود آن‌هــم حکومــت الله 
گــر بــه تمــامِ هویــدا شــود  بــه ظهــور می‌رســاند. حکومــت الله زیباتریــن چهــره هســتی اســت کــه ا
ابرهایــی کــه خورشــید ولایــت را پنهــان کرده‌انــد کمرنگ‌تــر خواهنــد شــد و قدم‌به‌قــدم بــه ظهــور 

او نزدیک‌تــر خواهیــم شــد.
ایـن انقالب کـه بـه دسـتان روح‌الله محقـق شـد فقـط یـک اتفـاق سیاسـی اجتماعـی نبـود بلکـه 

یـخ علـوم مختلـف گشـود. همـه سـماوات دانش‌هـا را منقلـب کـرد و دوران جدیـدی در تار
ی  حــالا حتــی مخالفیــن اندیشــه‌های انقــاب نیــز بایــد بــا او گفتگــو می‌کردنــد و در پــازل او بــاز
می‌کردنــد. بلــه خیلی‌هــا هنــوز نفهمیــده بودنــد چــه اتفــاق مهیبــی در حــوزه دانــش رخ‌داده 
اســت. امــا حتــی آن‌هــا نیــز نمی‌توانســتند در ایــن صحنــه ویرایــش شــده الهــی کار نکننــد و نظــر 
ــه فقهــی قشــری و  ــود امــا ن ــم را به‌پیــش نراننــد. دوران ظهــور فقــه فرارســیده ب ندهنــد و قطــار عل
بی‌ربــط بــه دیگــر علــوم بلکــه فقهــی کــه صورتــی داشــت بــه نــام حکومــت و باطنــی داشــت بــه 

نــام انقــاب باطنــی امــت و ســر الســری داشــت بــه نــام توحیــد نــاب.
او چنــان هیمنــه ای داشــت کــه کل تمدن‌هــای ســرگردان پیــش از خــود را بــه مبــارزه طلبیــد 
ــه غــرب و شــرق را تبدیــل کــرد به‌صــف آرایــی حقیقــی ایمــان و کفــر در سراســر  ی بچگان ــاز و ب
عالــم. او بایــد اداره می‌کــرد، بایــد تمــدن می‌ســاخت. بایــد وحــدت را دوبــاره معنــا می‌کــرد و 

دشــمنی را دوبــاره تقریــر می‌کــرد.
تقریـر »دوبـاره« بـرای علمـای حـوزه علمیـه امـر جدیـدی نبـود. تقریـر دوبـاره در ذات دانش‌هـای 
ی بـود کـه آنچـه پیـش از خـود داشـتند از تراثشـان برمی‌گرفتنـد و با تماشـای وحی همیشـه  حـوزو

ی در بیـان دو ثقـل، دوبـاره و دوبـاره بـاز تقریـرش می‌کردنـد و ارتقایـش می‌دادنـد. جـار
انقلاب حوزه را زنده کرد. روح تازه‌ای به او داد. فقه طاغوت معنا شد. فقه پوسته گرا معنا شد. نام 

این هر دو شد فقه آمریکایی. فقهی که ذیل مدیریت تمدن غرب 
یست می‌کند و فقهی که کنده‌شده از حقیقت جامع‌الاطرافی  ز
این‌ها  می‌کند.  رشد  جاهلانه،  و  تک‌بعدی  ناب،  اسلام  نام  به 
باهم دست می‌دادند مقابل فقه ناب. فقه متصل به عقبه و تراث 
مشعشع شیعی و روبه‌جلو زیر سایه رهبری و هدایت وحی. چه 
بود. حوزه  باور نکنیم حوزه دیگری متولدشده  و چه  کنیم  باور 

اسلام ناب. حوزه روح‌الله خمینی؟ره؟
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ی حــوزه علمیه قم را همــواره تأیید و  امــام خمینــی؟ره؟ اقــدام آیــت‌الله حائری بــرای بنیان‌گذار
ی حوزه قم کار دشــوار و  از تلاش‌هــای ایشــان قدردانــی کرده‌انــد. در دیــدگاه امام، رشــد و بــارور

پیچیده‌ای بوده است که به همت آیت‌الله حائری شروع شده بود.
ی و حفظ حوزه   امــام خمینــی؟ره؟ همچنیــن تلاش‌هــای آیــت‌الله حائــری برای رشــد دیــن‌دار
ی انگلیس را بسیار مهم  علمیه را در زمان رضاشاه و دوره شدت یافتن سیاست‌های استعمار
می‌دانستند و معتقد بودند نگرانی آیت‌الله حائری برای حفظ حوزه بجا بوده است. هنگامی‌که 
زعیــم حــوزه، در نیمه‌شــب 9 بهمــن 1315 درگذشــت، بــرای حوزه قــم وضعی دشــوار پیش آمد، 
امــا بــه همت ســه تن از مدرســان حــوزه، حضرات آیات عظام ســیدمحمد حجت کــوه کمری، 
ی آســیب جدی به آن وارد نشد. حتی خود  ســیدصدرالدین صدر و ســیدمحمدتقی خوانسار
ی برای ایجاد اتحاد و اتفاق و همدلی میان طلاب انجام دادند.  امام خمینی تلاش‌های بسیار
امام، آیت‌الله بروجردی را برای مهاجرت به قم ترغیب کردند و با ازخودگذشتگی آیات سه‌گانه، 

یج بر اعتبار آن افزودند. زعامت حوزه به دست آیت‌الله بروجردی افتاد و ایشان به‌تدر
در کنــار اهمیــت و احترامی که امام خمینــی برای خدمات مذهبی آیــت‌الله حائری قائل بودند، 
در نوع مواجهه با نظام سیاســی، میان این دوعالم بزرگ تفاوتِ کنش وجود دارد. البته باید توجه 
کتیک و مبتنی بر بستر و شرایط متفاوت بود. امام خمینی برخلاف  کرد که این تفاوت در نوع تا
آیــت‌الله حائــری، ایســتادن در مقابــلِ حکومت را همــواره در نظر داشــتند. این مهــم را می‌توان در 
گزارش‌های حکومتی نیز مشــاهده کرد. در ســال 1335 ســاواک گزارش داده است که علمایی در 
یادی دارند که از میان آنان می‌توان به امام خمینی اشاره  قم هستند که به عامل اجتماعی علاقه ز

کمه کشور اعتقادی ندارند«. کرد. ساواک آنان را علمایی معرفی کرده است که »به دستگاه حا
، آیــت‌الله حائری به دلیــل حفظ حوزه علمیه قــم، از مقابله با رضاشــاه خودداری  از ســویی دیگــر
می‌کردنــد. ایشــان معتقــد بودند تا پیش از اســتوار شــدن پایه‌هــای حوزه علمیه نمی‌تــوان و نباید 
اقدامــی انجــام داد. در ماجــرای کشــف حجاب نیــز گفتند: »بایــد در حد توان کاری کــرد... ولی 
اینجــا )حــوزه( علمیه قم ثابت و اســتوار نشــده اســت. ما کوشــش کردیم که پایــگاه را از نجف به 
یم«. امام خمینی در کنار آیت‌الله حائری شاهد تبعید برخی روحانیان و واقعه مسجد  اینجا بیاور

گوهرشاد و حمله نظامیان رضاخان به حرم امام علی بن موسی‌الرضا؟ع؟ در سال 1314 بودند.
کید بر  قدردانــی امــام خمینــی از آیــت‌الله حائری به دلیــل محافظت از تشــیع و درعین‌حــال تأ

بر مسلک شیـــــــخ؟ره؟
یادداشت  فرهاد نقدی ک راهبردی آیت‌الله حائری و امام خمینی؟ره؟   بررسی اشترا



اجــازه  حائــری  آیــت‌الله  زمانــه  و  بســتر  اینکــه 
فعالیــت سیاســی را بــه ایشــان نمــی‌داد نشــان 

بســتری متفــاوت  در  امــام خمینــی  کــه  می‌دهــد 
یکردی متفاوت را در پیش گرفتند. امام، رضاشــاه را  رو

دست‌نشانده انگلیس می‌دانستند و همواره نسبت 
ی انگلیــس  به‌نظــام سیاســی و اســتعمار

موضعی خصمانه داشتند.
ی  امام خمینی درباره نوع کنش‌ورز
کید دارند که این  آیت‌الله حائری تأ
کمیــت  منــش مانــع از تعــرّض حا
کــه  چرا شــد؛  علمیــه  حــوزه  بــه 
می‌کوشــیدند  حائــری  آیــت‌الله 
حکومــت  بــا  را  خــود  مرزهــای 

حفــظ کنند تا مبادا بــه یکی از خط 
قرمزهــای آن، یعنــی ســاحت حــوزه، لطمــه‌ای وارد شــود. 

گر مرحوم حاج شیخ در حال  شاید به همین دلیل است که امام خمینی؟ره؟ فرموده بودند: »ا
، از  ی را انجام می‌دادند که من انجام دادم و تأســیس حوزه علمیه در آن روز حاضــر بودنــد، کار

ی اسلامی در ایران امروز نبود«. جهت سیاسی، کمتر از تأسیس جمهور
در بررســی مواضع و دیدگاه امام خمینی نســبت به اســتاد خودش آیت‌الله حائری ســه مســئله 
کات  گرد اشترا ی شایسته فحص و بحث است: نخست اینکه مواضع دینی استاد و شا محور
ی آیــت‌الله حائــری در حفــظ دین را بســیار مهم می‌دانســتند.  یــادی باهــم دارد و امــام، پایــدار ز
یادی مواضع امام خمینی به مواضع آیت‌الله  دومین مسئله این است که در بُعد سیاسی تا حد ز
حائــری نزدیــک اســت. تفــاوت در ایســتادن در مقابــل نظام از جانــب امام خمینــی و همراهی 
یخی متفاوت بررسی کرد. همان‌طور  نکردن با نظام از جانب آیت‌الله حائری را باید در زمینه تار
که در متن آمده است، آیت‌الله حائری به دلیل استحکام نیافتن پایه‌های حوزه علمیه، جنگ 
با حکومت را با از بین رفتنِ بنیان حوزه برابر می‌دانســتند. مســئله ســوم و مهم‌ترین مســئله این 
اســت کــه بینــش سیاســی امام با آیــت‌الله حائری تفاوتی نداشــت و هــر دو با نظام اســتبدادی 
مخالــف بودنــد. درنهایت بایــد چنین نتیجه‌گیری کرد که تأســیس و اقدامــات آیت‌الله حائری 

کاشتن بذر حوزهای بود که میوه آن یعنی انقلاب اسلامی را امام خمینی برداشت کرد.



32نشریه فرهنگی عهد

آینده گذشته، حال،  چیستی، 
من و کتاب

 از همان هنگام که پیامبر به رأس رســالت برگزیده شــد آموزش و تعلیم معارف اسلام نیز 
آغاز شد. قرآن از یک‌سو تعلیم کتاب و حکمت را، فلسفه دعوت رسول‌الله ؟ص؟ می‌خواند و از 

سوی دیگر مسلمانان را به تدبر و تأمل در خود امر می‌کرد ..
 پیامبــر اســام از آغاز دعوت علنی اســام با تبلیــغ دین در مکه و همچنین ســفرهای خویش 
یج،  بــا یــاران خود به طائف و ســرزمین‌های اطراف مکــه، تبلیغ و تبیین دین را بنــا نهاد و به‌تدر
آن را ســامان داد؛ مجموعــه‌ای کــه پــس از هجــرت پیامبــر بــه مدینــه بــارور گردیــد و هم‌زمان با 
؟صل؟ برای تربیت مبلغان دین و همچنین  گسترش دامنه دعوت اسلام، به خاطر تلاش پیامبر
کرم؟صل؟  یج اسلام نضج یافت. پس از پیامبر ا مجاهدت‌های یاران آن بزرگوار برای تبیین و ترو
حوزه‌های علمیه با سرپرســتی ائمه معصومین و به‌خصوص با تشــکیل حوزه‌های درسی وسیع 
یــخ حوزه‌هــای  یــض در دوره صادقیــن؟عهما؟ بــه شــکوفایی رســیده و بالندگــی یافتنــد. تار و عر
علمیــه منحصــر به فعالیت‌های علمی یا تبلیغی نمانده اســت؛ حوزه‌ها همواره از پیشــگامان 
ی و ضداســتبدادی بوده‌اند. روحانیت شــیعه با الهام از  نهضت‌های اجتماعی ضد اســتعمار
کمان جائر  مکتب اهل‌بیت؟عهم؟برخلاف روحانیت ســایر مذاهب و فرق اســامی، هیچ‌گاه حا
و طواغیت را به رســمیت نشــناخت و در برابر آنان ســکوت نکرد و بر ســر ســفره آنان ننشست؛ 
بــا ظالمــان و مســتبدان ســازش نداشــت و در برابــر چپاولگــری اســتعمارگران ســکوت پیشــه 
نســاخت. روحانیــت همواره حافظ و پاســدار اســتقلال و منافــع ملی و جوامع مســلمانان بوده 
اســت. روحانیت، همواره با مســتضعفان و طبقات محروم جامعه حشرونشــر داشــته و در ز‌ی 
یخی به قدمت  یسته و شریک درد و رنج آنان بوده است. بنابراین حوزه‌های علمیه تار آنان می‌ز
یخ  یخ و سیر تحولی که برای حوزه‌های علمیه در طول تار یخ اسلام دارند که دانستن این تار تار

اتفاق افتاده است. بسیار درس‌آموز و برای ما حرکت آفرین خواهد بود.
 کتــاب »حــوزه علمیــه: )چیســتی/ گذشــته/ حــال/ آینــده« کــه توســط آیــت‌الله اعرافی به رشــته 
تحریر درآمده و توســط انتشــارات »اشــراق و عرفان« منتشرشده است. به چیستی حوزه علمیه 

کنون و همچنین طرح تحول حوزه به صورت مفصل پرداخته است. و سیر آن از گذشته، تا
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آیــت الله    بــه عنــوان  ســوال اول لطفــا توضیــح مختصــری در مــورد  تاریــخ زندگــی مرحــوم 
حائــری یــزدی و ســیره علمــی ایشــان بــرای مخاطبــان نشــریه بیــان بفرماییــد؟ 

در رابطــه بــا حیــات مرحوم آشــیخ عبدالکریم حائــری یزدی )مرحوم مؤســس(، به‌نظر می‌رســد 
حیات ایشــان در چند هجرت معنا پیدا می‌کند. مســتحضر هســتید که ایشــان از روســتاهای 
ی شــدند. بعد  میبــد یــزد بودند و مدتی را در خود شــهر اردکان مشــغول به تحصیل علوم حوزو
بــه یــزد هجــرت می‌کننــد. مدتــی را در یزد بــه تحصیل اشــتغال دارنــد و بعــد، از آن‌جا هجرت 
تــی را می‌گذرانند و آن‌جــا با مرحوم  می‌کننــد بــه عتبــات و به‌خصــوص در حوزه کربــا تحصیلا
فاضل اردکانی انس داشتند و خیلی از درس‌های دوره سطح را ظاهراً با ایشان خواندند و بعد، 

با توصیه مرحوم فاضل اردکانی، به سامرا هجرت می‌کنند.

صدسال قیــــــــام

استاد 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین امین 
اسدپور از فضلا و اساتید جوان 

حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی 
موسسه می‌باشند در ادامه گفتگوی 
اختصاصی نشریه عهد با ایشان را 

می‌خوانید.

مصاحبه

  تاریخ صدساله حوزه علمیه، در گفتگو با استاد اسدپور   
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در آن مقطــع، مرحــوم میرزای شــیرازی )میرزای بــزرگ( از نجف به 
ســامرا هجرت کرده و مدرسه علمی ســامرا را تأسیس کرده بودند. 
مرحــوم آشــیخ عبدالکریــم تقریبــاً 13 ســال را در محضــر مرحــوم 
میرزای شیرازی در سامرا مشغول به تحصیل می‌شوند. مستحضر 
هستید در آن مقطع، شهر سامرا و حوزه علمیه سامرا پایگاه مرکزیِ 
فقهــی و اصولی شــیعه اســت. زعیم بزرگ شــیعه )مرحــوم میرزای 
شیرازی( در آن‌جا مستقر شدند و یک حوزه به شدت پویا و فعال 
را که در سبک آموزشی، جزء سبک‌های کم‌نظیر یا بی‌نظیر حوزه 

است در مجتهد پروری، آن‌جا تحصیل کردند.
ی بزرگ، از درس مرحوم  آشیخ عبدالکریم در آن مقطع، در کنار استفاده از درس میرزای شیراز
ی، همچنان از درس  آسید محمد فشارکی هم بهره می‌برند و بعد از وفات مرحوم میرزای شیراز
ی، خیلی  مرحــوم آقــای فشــارکی در ســامرا بهره‌مند هســتند. بعد از فــوت مرحوم میرزای شــیراز
گردان مرحــوم میــرزا هجرت می‌کنند. بعضی‌هایشــان به محلات و زادگاه‌های خودشــان  از شــا
هجــرت می‌کننــد و برخــی هــم بــه شــهر نجف. و دوبــاره پایــگاه و مکتــب فقهی شــیعه، بعد از 
ســامرا به نجف منتقل می‌شــود. مرحوم آقای فشــارکی هم به نجف برمی‌گردند و مرحوم آشــیخ 

عبدالکریم هم همراه با ایشان به نجف می‌روند.

ک    هجرت به ارا
کی از علمــا و فضلای  ک )ظاهراً مرحــوم محســنی ارا این‌جاســت کــه برخــی از بــزرگان شــهر ارا
ک را  ک بیایند و حوزه ارا ک( به مرحوم آشــیخ عبدالکریم فشــار می‌آورند که ایشان به ارا شــهر ارا

ک کمک کنند. تأسیس کنند و یا به پویایی حوزه ارا
ک هجــرت می‌کنند و هجــرت اول  یــم به شــهر ارا این‌جــا یــک مقطعــی مرحوم آشــیخ عبدالکر
ک مقیم می‌شوند. بعد به‌خاطر اختلافاتی  ک اتفاق می‌افتد. ایشان چند سال در ارا ایشان به ارا
یــم به وجود  ک ‌وجود داشــته و ناراحتــی‌ای که آن‌جا برای آشــیخ عبدالکر کــه ظاهــراً در خــود ارا
می‌آید، علاوه بر این‌که فضای ایرانِ آن روز هم فضای تنش‌های سیاسی عصر مشروطه است، 

ک نمانند و دوباره به عتبات برگردند. این موارد، ایشان را مجاب می‌کند که در ارا
دوباره ایشان در مدرسه کربلا مستقر می‌شوند و تقریباً شانزده سال در مدرسه کربلا بیشتر به تدریس 
و تحقیــق می‌پردازنــد. ظاهــراً آثار علمی اصلی ایشــان مثل کتاب فقهی »صلاة«شــان یا آن کتاب 
«ی که در علم اصول نوشــته‌اند، مال این مقطع و این دوره تحقیق و تدریس ایشــان اســت. و  »دُرَر
چون از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بودند، طبیعتاً در آن مقطع، کرسی درس پررونقی داشتند.

ک ایشــان را مجــدداً دعــوت می‌کننــد به  بعــد از ایــن شــانزده ســال اقامــت در کربــا، بــزرگان ارا

حوزه علمیه نجف در دوره 
مرجعیت و اقتدار آخوند 

ترین درجه  خراسانی از بالا
اعتبار سیاسی در بین 

كشورهای اسلامی برخوردار 
و تأثیرگذار بود.
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یارتی مشــهد مقدس  ک. ظاهراً ایشــان هم بی‌تمایل نبودند که برای ســفر ز عزیمت به ایران و ارا
ک اقامت کنند.  کی‌ها در بین راه ایشــان را مجاب می‌کنند که مدتی را در ارا به ایران بیایند. ارا
ک مقیم می‌شوند و مدرسه جدیدتر و نسبتاً  در این مقطع، آشیخ عبدالکریم هشت سال در ارا
ک تأسیس می‌کنند که عمده این بزرگانی که مراجع تقلید نسل‌های بعدی  مستقل‌تری را در ارا
، مرحوم آقــای گلپایگانی، مرحوم آســید  حــوزه علمیــه قم شــدند مثل مرحــوم امام راحل بزرگــوار
یس آشیخ  گردان این مقطعِ تحقیق و تدر کی، این‌ها همه، شا ی، مرحوم آقای ارا احمد خوانسار

ک محسوب می‌شدند. ک هستند و طلاب جوان آن روزِ ارا عبدالکریم در ارا

   تاریخ حوزه قم
ک یک حوزه نسبتاً پویا و فعالی را تشکیل می‌دهند، بعضی از  وقتی که آشیخ عبدالکریم در ارا
...، مکرر درخواســت می‌کنند که ایشــان برای احیاء مجدد  بزرگان قم مثل مرحوم فیض قمی و

حوزه علمیه قم، به قم تشریف بیاورند.
یخ بلنــدی اســت و مدرســه قــم از دوران حضــور ائمه  یــخ حــوزه علمیــه قــم، تار می‌دانیــد کــه تار
گردان امام صادق؟ع؟ هجــرت می‌کنند و در قم  معصومیــن؟عهم؟ شــکل می‌گیــرد و گروهی از شــا
مقیــم می‌شــوند و مــا یک مکتــب حدیثی جــدی را در حوزه قم شــاهد هســتیم. در اوایل غیبت 
صغــری و غیبــت کبــرای امام عصر ارواحنــا فداه، حوزه حدیثی قم حوزه محوری تشــیع به‌شــمار 
می‌آمده که بعدها از آن، حوزه ری هم منشعب شده است. و بعدها که مکتب بغداد و مکاتب 
دیگرِ فقهی – اصولی ما نزج پیدا می‌کند و شکل  می‌گیرد، حوزه علمیه قم طبیعتاً تحت‌الشعاع 
، ظاهراً در عصر صفوی  این حوزه‌ها قرار می‌گیرد و تا حدودی ضعیف‌تر می‌شود تا در دوره معاصر
است که دوباره مدارسی در قم تأسیس می‌شوند و شکل می‌گیرند. ما اوج مدرسه قم متأخر را در 
دوره میرزای قمی و این‌ها داشتیم که خود مرحوم میرزای قمی در قم اقامت داشته و کرسی درس 
و بحث داشته‌اند. بعد از مرحوم میرزای قمی، دوباره قم تضعیف میشود. البته مدرسه قم همیشه 

یخ بوده؛ ولی خب این فراز و نشیب‌ها را تجربه کرده است. در طول تار

  هجرت به قم
، قمی‌هــا از مرحوم آشــیخ عبدالکریم دعــوت می‌کنند که دوبــاره برای احیای  در ایــن دوره اخیــر
مجــدد حــوزه علمیه قم، به این شــهر تشــریف بیاورند که بعــد از اصرار فراوان علمای قم، ایشــان 
جْمَعِینَ«  می‌آید. ایشــان این اســتخاره را به فال نیک 

َ
اســتخاره می‌کننــد و آیــه »وَ أتُونِــی بِأهْلِكُمْ أ

گردان ایشان در اراک هستند. می‌گیرند. حتی بعضی‌ها تطبیق می‌دهند که منظور از »أهْلِكُمْ« شا
ایشــان در ســال 1340 قمــری یــا 1300 هجــری شمســی )اســفند 1300 هجــری شمســی( مجــاب 
می‌شــوند که به قم تشــریف بیاورند و در فروردین 1301 اســت که دیگر تقریباً آشــیخ عبدالکریم 
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ک ایشان هم به قم می‌آیند و در قم مستقر  گردان ارا در قم اقامت کردند. طیف گسترده‌ای از شا
می‌شــوند و ایشــان از ســال 1301 تا 1314 که ســال وفاتشان اســت، در این حدود 14 سال، رونق و 
گردان بزرگی را تربیت می‌کنند و این  پویایی نســبتاً خوبی را در حوزه قم به‌وجود می‌آورند و شــا

حوزه متأخر قم، توسط ایشان در واقع احیاء می‌شود.
نکته جالبی که در زندگی ایشان وجود دارد، این است که در دوره‌ای که ایشان در کربلا اقامت 
یای  ی ســختی می‌گیرند و در حالت خواب، رؤ داشــتند، ظاهراً یک بار بیمار می‌شــوند و بیمار
صادقــه‌ای را می‌بیننــد که ظاهراً ملک‌الموت را می‌بینند و این‌که در حال جان دادن هســتند؛ 
یک‌بــاره ندایــی از آســمان می‌آید که: به ایشــان مهلت بدهیــد که کار مهمــی را در پیش دارند. 
ظاهــراً نقــل می‌کنند بعد از این‌که ایشــان حوزه علمیه قم را تأســیس کردند و حوزه قم بحمدالله 
رونــق خوبی پیدا کرد، خود ایشــان آن کار مهم را به تأســیس حوزه علمیــه قم تطبیق می‌دادند و 
آن مهلتی را که دوباره به ایشــان داده شــد، به‌خاطر تأســیس این حوزه می‌دانســتند. می‌گفتند 
آن کار بزرگی که بر گردنم بود و من باید انجام می‌دادم، همین تأسیس حوزه علمیه قم بود. این 

یخ زندگی ایشان و سیره علمی ایشان بود. ی بر تار تقریباً مرور

آیــت الله حائــری از نظــر فقهــی و اصولــی متأثــر از چــه جریــان و    بــه نظــر شــما مرحــوم 
اســاتیدی  بــوده اســت؟

اما فضای علمی مرحوم آشیخ عبدالکریم به‌شدت متأثر از دو جریان فکری است: یکی جریان 
گردان  مرحوم میرزای شــیرازی و دیگری جریان مدرســه کربلایی که از تراث وحید بهبهانی و شــا

ایشان در کربلا باقی مانده است. ایشان بیشترین استفاده را از این دو جریان علمی دارند.
وحید  گردان  شا از  ی  بسیار بود؛  مستقر  کربلا  در  بهبهانی  وحید  علمی  جریان  مستحضرید 
انتقال  با  بعدها  هرچند  داشتند.  بحث  و  درس  کرسی  و  داشتند  اقامت  کربلا  خود  در  هم 
ی به نجف، نجف بیشتر محور  مرحوم صاحب جواهر و بعدتر با عزیمت مرحوم شیخ انصار
و  وحید  تراث  از  ی  بسیار و  داشت  امتداد  بهبهانی  وحید  کربلای  مدرسه  همچنان  اما  شد، 
گردان وحید هنوز در  گردان وحید، همین الآن هم در مدرسه کربلاست. یعنی آثار خطی شا شا
ی که عتبه حسینی  کتابخانه‌های کربلاست و با این تحولاتی که در عراق صورت گرفت و کار
از  مانده  باقی  تراث  این  که  یم  دار امید  و  آرزو  خیلی  می‌دهند،  انجام  دارند  عباسی  عتبه  و 
ویژگی‌های  با  ما  ان‌شاءالله  و  شود  چاپ  فاخری  تحقیقی  کار  یک  با  بهبهانی  وحید  مدرسه 

اصولی و ویژگی‌های اجتهادی مدرسه وحید، بیش از پیش مواجه شویم.

   احیای اصول معتدل عقلایی
اما مرحوم آشــیخ عبدالکریم به‌شــدت از این تراث مدرســه کربلا بهره بردند و اســتفاده کردند. 
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به نظر می‌رســد که وحید بهبهانی در احیای مجدد اصول در مدرســه کربلا به‌دنبال یک اصول 
معتــدل عقلایــی بــود. یعنــی اصولــی کــه از اصول‌زدگی مفــرط و عقل‌گرایــی مفرط دور باشــد و 
کثری  به‌شــدت، یــک اصول کارآمدِ معتدلِ عقلایی شــکل بگیرد که در آن، بتــوان ظرفیت حدا
منابــع را فعــال کــرد که ایــن منابع، قــرآن و روایات و اجماعات و شــهرت‌های قدمایــی و امثال 
کثــری از منابع. نه  این‌هــا اســت. به این ترتیب، این اصول، صناعتی بشــود برای اســتفاده حدا

این‌که اصول، خودش یک صناعتی باشد در عرض منابع و در عرض ادله شرعیه ما.
ــتند  ــا را داشـ ــن دغدغه‌هـ ــم، ایـ یـ ــیخ عبدالکر ــوم آشـ ــه مرحـ ــد کـ ــر می‌رسـ ــن به‌نظـ ــر همیـ به‌خاطـ
ـــت.  ـــن کار اس ـــی از همی ـــم مصداق ـــان ه « ایش ـــاب »درر ـــود کت ـــود. خ ـــی ش ـــول، تورم‌زدای ـــه از اص ک
ــم  ــود. هـ ــده بـ ــورم شـ ــار  تـ ــده و به‌شـــدت دچـ ــول به‌شـــدت پیچیـ ــی، اصـ ــد بهبهانـ ــل از وحیـ قبـ
ـــیِ انتزاعـــیِ محـــض اســـت  ـــدارد، هـــم مســـائلی کـــه تحلیل مســـائلی کـــه خیلـــی ابتلایـــی در فقـــه ن
کـــه در آن صـــورت می‌گرفـــت، ]به‌طـــور  و آن هـــم بـــا دقت‌هـــای عقلـــی و فلســـفی و حِکَمـــی 
یـــم ظاهـــراً از  مفـــرط در دانـــش اصـــول مطـــرح بـــود[. ایـــن بخـــش از فضـــای علمـــی آشـــیخ عبدالکر

گردان ایشـــان متأثـــر اســـت. مدرســـه کربـــای مرحـــوم وحیـــد و شـــا

   جریانات علمی نجف
ی است، ایشان  گردان شیخ انصار ی هم که جزء اجلای شا اما از آن‌طرف، مرحوم میرزای شیراز
از تحصیــات نجــف بــا شــیخ همــراه بودند و می‌شــود گفت امتداد نجف هســتند. امــا به نظر 
یم که انشــعاب شــده‌اند: یک جریان،  ی هم ما دو جریان دار می‌رســد که از مرحوم شــیخ انصار
ی است و یک جریان، جریان مرحوم آخوند خراسانی است. آن چیزی که  جریان میرزای شیراز
ی  ما امروز به اســم نجف متأخر می‌شناســیم، بیشــتر متأثر از آن »انشعاب آخوندِ« شیخ انصار
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اســت. یعنــی: آخونــد، بعدهــا نائینی، بعدهــا آقای خویی، تا امــروز هم که نجــف ادامه حیات 
می‌دهد، بیشتر متأثر از این جریان فکری است.

یــم. ایــن جریان و  ی را دار یــان میــرزای شــیراز یــان منشــعب از شــیخ، ما جر بــه مــوازات ایــن جر
خوانشــی که ایشــان از شــیخ دارد، باز به‌نظر می‌رســد با آن اصول معتدل عقلایی خیلی قرابت 
ی از شــیخ، یــک خوانــش عرفــی و عقلایــی و یــک اصــول  دارد. یعنــی خوانــش میــرزای شــیراز
یسی  ی در آن سبک تدر جمع‌وجور و کارآمدی را تحویل می‌دهد. علاوه بر این‌که میرزای شیراز
ی قبل  ی شــیراز ی متأثر بودند. البته چون میراز ســامرایی هم ظاهراً قبل از همه از شــیخ انصار
از نجــف، در اصفهــان هــم تحصیــل کرده‌انــد، به هرحــال طبیعتــاً باقی‌مانده‌های آثــار مکتب 

ی مؤثر بوده است. ی شخصیت میرزای شیراز اصفهان در آن دوره هم رو
این تبارشناسی فکری مرحوم آشیخ عبدالکریم است که از نظر فقهی و اصولی به‌شدت متأثر 
ی اســت و البته متأثــر از آن تراث مدرســه وحید و  ی از شــیخ انصار از انشــعاب میــرزای شــیراز
گردان وحیــد در کربــا نیــز هســتند. و نهایتاً منجر می‌شــود به یــک اصول معتــدل عقلایی  شــا
کــه تــاش می‌کنــد تــورم را از دانش اصــول بزداید و از آن‌طــرف، یک اصول معتدلــی را که بتواند 

کثری را از منابع داشته باشد، تحویل بدهد. استفاده حدا

آیــت الله حائــری را بــرای     لطفــاً بــه عنــوان ســومین ســوال شــخصیت سیاســی مرحــوم 
مخاطبــان بیــان نماییــد؟ 

یم که  گردان ایشــان را دار گردان وحیــد، ما یــک طیف گســترده‌ای از شــا به‌نظــر می‌رســد در شــا
یــم هم داشــتند  هجــرت می‌کننــد و ایــن هجرت‌هــای متعــددی را کــه مرحــوم آشــیخ عبدالکر
همینهایــی کــه شــمردیم، به‌نظــرم 9 هجرت می‌شــود. یعنی آقایــان 9 هجرت را در طــول زندگی 
یــم، احصــاء کرده‌اند؛ که هجرت نهم منتهی می‌شــود به تأســیس حوزه  مرحــوم آشــیخ عبدالکر
گردان وحیــد  ، به‌نوعــی ادامــه‌ی همــان هجرت‌هــای شــا علمیــه قــم، ایــن هجرت‌هــای متکثــر
ی‌گری که در توده  یــان اخبار بهبهانــی اســت. در جــای خودش باید مفصل کار بشــود که آن جر
عوام جامعه نفوذ کرده بود و بُرش فرهنگی و اجتماعی داشــت، 
صرفاً با یک شکســت علمی، آن هم در گوشــه مدرســه کوچکی 

به اسم مدرسه کربلا که طومارش بسته نمی‌شود!

   تاریخچه برچیده شدن اخباری‌گری
یــخ علــم اصــول، ایــن تعبیــر را بــه‌کار می‌برنــد کــه  معمــولاً در تار
می‌گوینــد: وحیــد بهبهانــی در مناظــره‌ای که بــا مرحوم محدث 
ی‌گــری را شکســت داد و ایــن  یــان اخبار بحرانــی داشــت، جر

خوانــش میــرزای شــیرازی از 
شــیخ، یــک خوانــش عرفــی 
اصــول  یــک  و  عقلایــی  و 
را  کارآمــدی  و  جمع‌وجــور 

می‌دهــد.  تحویــل 
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ی‌گری برچیده شود... باعث شد که طومار اخبار
ی‌گـــری، صرفـــاً بـــا یـــک شکســـت علمـــی  به‌نظـــر می‌رســـد ایـــن بُـــرد فرهنگـــی و اجتماعـــی اخبار
ــد را  گردان وحیـ ــا ــترده‌ای از شـ ــد از وحیـــد بهبهانـــی، حجـــم گسـ ــا بعـ برچیـــده نشـــده اســـت. مـ
یـــم کـــه این‌هـــا هجـــرت می‌کننـــد و در مناطـــق مختلـــف ایـــران مقیـــم می‌شـــوند. هرکـــدام  دار
در زادگاه خـــودش یـــا غیـــر زادگاه خـــودش مقیـــم می‌شـــود و بـــا ایـــن اقامـــت طولانی‌مـــدت 
ــتگاه مرجعیـــت  ــی در دسـ ــه به‌نوعـ ــه، کـ ــه جامعـ ــن بـ ــات عمومـــی مجتهدیـ ــه و خدمـ در جامعـ
تصویـــر می‌شـــده، ایـــن خدمـــات اجتماعـــی و خدمـــات عمومـــی اســـت کـــه آرام‌آرام آن فرهنگـــی 
کـــرده اســـت. مـــا  ک  ی‌گـــری را از ذهـــن توده‌هـــا و عامـــه جامعـــه پـــا کـــم اخبار مســـلط و حا
این‌جـــا چهره‌هـــای بزرگـــی مثـــل مرحـــوم میـــرزای قمـــی و مرحـــوم حجت‌الاســـام شـــفتی را در 
یـــم کـــه در  ــوم نراقیَیـــن )مـــا مهـــدی نراقـــی هـــم مـــا احمـــد نراقـــی( را دار یـــم. مرحـ اصفهـــان دار
گردان مســـتقیم وحیـــد بهبهانـــی بودنـــد.  محـــدوده کاشـــان و نـــراق ســـکنی گزیدنـــد. این‌هـــا شـــا
ـــم کـــه می‌آینـــد مقیـــم  ی گردان مســـتقیم وحیـــد را دار ـــن از شـــا فکـــر می‌کنـــم در آن مقطـــع، 50-60 ت
می‌شـــوند و در اثـــر ایـــن اقامـــت و خدمـــات اجتماعـــی کـــه بـــه جامعـــه می‌رســـانند، آرام‌آرام 

ی‌گـــری هـــم رخـــت برمی‌بنـــدد. یـــان اخبار ادبیـــات مرجعیـــت دوبـــاره احیـــا می‌شـــود و جر
کــه  ی‌گــری، حرکت‌هــای نمادینــی هــم داشــتند. می‌دانیــد  حتــی این‌هــا در تقابــل بــا اخبار
ی می‌کنند. یکی از مصداق‌های جدی شــبهه  ی‌ها در شــبهات تحریمیه، احتیاط جار اخبار
، هرکدام با قلیان  کو بود. لذا شما می‌بینید علمای دوره قاجار تحریمیه، استعمال توتون و تنبا
یــک عکــس دارنــد! خیلی از این‌ها چه‌بســا اصلاً اهــل دود و دم هم نبودند؛ ولــی این عکس با 
ی‌گری. یعنی می‌خواســتند خیال مردم را جمع کنند  قلیــان را داشــتند به‌خاطــر مبارزه با اخبار

ی کنید. ی نیست احتیاط جار ی کنید. این تحریم ندارد و نیاز که در این‌جا باید برائت جار
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من خودم در دوران کودکی و خردســالی که بعضی از علما در خانه ما رفت و آمد داشــتند، دیده 
بــودم یکــی از علمــا که دیابت داشــت، به‌عمد از دل آن شــیرینی کشمشــی یا کیــک یزدی‌ها آن 
کشمش را درمی‌آورد؛ به مردم نشان می‌داد و می‌خورد! بدون این‌که شیرینی را بخورد. چون دیابت 
داشــت. می‌پرســیدیم این چه‌کاری اســت که ایشــان انجام می‌دهند؟! بعضی از بــزرگان جواب 
ک  دادنــد کــه ایــن به‌خاطر مبارزه با اخباری‌گری اســت و این‌که این کشــمش مشــکلی نــدارد؛ پا

ید )با این‌که شبهه تحریمیه است(. است و می‌توانید بخور
کـــه اخباری‌گـــری  کنش‌گـــری در ســـطح جامعـــه باعـــث شـــد  این‌جـــور خدمـــات و این‌جـــور 
ـــری  ـــدد و متکث ـــای متع ـــن هجرت‌ه ـــم ای ـــم ه ـــیخ عبدالکری ـــوم آش ـــی مرح ـــدد. در زندگ ـــت بربن رخ
یـــم، کامـــا حـــس می‌کنیـــم کـــه ایشـــان در ایـــن هجرت‌هـــا، درواقـــع آن خدمـــات عمومـــی  کـــه دار
و اجتماعـــی بـــه جامعـــه مدنظـــرش بـــود؛ ازجملـــه برقـــراری مـــدارس علمیـــه و حوزه‌هـــای علمیـــه. 
کـــه ایشـــان هـــم حـــوزه اراک را در دو مقطعـــی کـــه در اراک بودنـــد، احیـــا کردنـــد و رونـــق دادنـــد و هـــم 
حـــوزه علمیـــه قـــم را تأســـیس کردنـــد و از ایـــن طریـــق تـــاش کردنـــد کـــه ایـــن خدمـــات اجتماعـــی و 

ـــه جامعـــه ســـرریز شـــود.  عمومـــی ب

   نگاه قرآنی شیخ عبدالکریم
یــم در فضــای علمی و معرفتی خودشــان  یکــی از نگاه‌هــای جــدی کــه مرحوم آشــیخ عبدالکر
داشــتند، طبیعتــاً آن نگاه قرآنی ایشــان بود. می‌دانید که فقه و اصــول نجف، خیلی نگاه قرآنی 
ی و بعد، مرحوم آشــیخ  نــدارد و قــرآن در آن‌جــا کم‌رنــگ اســت. ولی در مدرســه میــرزای شــیراز
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یــم، بــه قــرآن اهتمــام ویــژه‌ای می‌شــود. همچنیــن بــه  عبدالکر
اجماعات و شهرت‌های قدمایی، بنائات عقلا و سیَر عقلایی 
اهتمام ویژه‌ای می‌شــود. این‌ها آن مشخصاتی است که بعدها 

ما در مدرسه قم هم به‌نوعی شاهدش هستیم.
ایشــان با این تأسیس حوزه‌های علمیه، درواقع تلاش می‌کردند 

که خدمت عمومی و اجتماعی را به جامعه برسانند.
ـــیخ  ـــوم آش ـــه مرح ـــی، دوره‌ای ک ـــی و اجتماع ـــرایط سیاس ـــر ش از نظ
عبدالکریـــم می‌آینـــد و حـــوزه قـــم را تأســـیس می‌کننـــد، یکـــی از 
آن دوره‌هـــای تاریخـــیِ عجیـــب و غریـــب روزگار حـــوزه علمیـــه 

اســـت. چـــون به‌هرحـــال، داســـتان مشـــروطه‌خواهی علمـــا بـــا یـــک شکســـت ســـنگینی مواجـــه 
شـــده و مشـــروطه کامـــا از آن چیـــزی کـــه علمـــا می‌خواســـتند، انحـــراف پیـــدا کـــرده و از آن‌طـــرف، 
خـــود مشـــروطه‌خواهان هـــم به‌نوعـــی بـــا یـــک ســـرخوردگی مواجـــه هســـتند. هـــم مشـــروطه‌خواهان 
ـــد. در  ـــه می‌کنن ـــد تجرب ـــروطه را دارن ـــت مش ـــخ شکس ـــه تل ـــن تجرب ـــا ای ـــم علم ـــتند و ه ـــرخورده هس س
، حکومـــت رضاخـــان مطـــرح می‌شـــود و به‌خاطـــر آن حفـــظ ظاهـــری  ایـــن مقطعـــی کـــه بـــه هـــر تقدیـــر
کـــه رضاخـــان داشـــت و آن نزدیکـــی کـــه در اوایـــل ماجـــرا بـــه مذهـــب و تشـــیع ابـــراز می‌کـــرد، علمـــا را 
بـــه ایـــن جمع‌بنـــدی رســـاند کـــه در ایـــن دوره فقـــط یـــک دیکتاتـــور قلـــدری مثـــل رضاخـــان می‌توانـــد 
اســـتقلال کشـــور و فضـــای امنیتـــی کشـــور را صیانـــت و حفـــظ کنـــد. لـــذا یـــک تأییـــد ضمنـــی از 
طـــرف علمـــا نســـبت بـــه حکومـــت رضاخـــان در آن مقطـــع صـــورت گرفـــت؛ کـــه ظاهـــراً خـــود آشـــیخ 
ـــوم  ـــد و مرح ـــم می‌آین ـــه ق ـــی ب ـــوم نائین ـــه مرح ـــفری ک ـــته‌اند. در آن س ـــارکت داش ـــم مش ـــم ه عبدالکری
آشـــیخ عبدالکریـــم هســـتند و مرحـــوم محقـــق اصفهانـــی بـــه قـــم می‌آینـــد، در آن مقطـــع ظاهـــراً یـــک 
مشـــارکتی هـــم آشـــیخ عبدالکریـــم در بـــه رســـمیت شـــمردن حکومـــت پهلـــوی و حکومـــت رضاخـــان 

ـــد.  ـــران کنن ـــروطه را جب ـــه مش ـــد آن تجرب ـــه بتوانن ـــت ک ـــن جه ـــط از ای ـــته‌اند؛ فق داش
از آن فضای  آرام‌آرام  که به یک سرخوردگی دومی منجر شد. رضاخان  البته این طولی نکشید 
مذهبی فاصله گرفت و با مشورت بعضی از روشن‌فکرانی که در دربار پهلوی نفوذ داشتند )فروغی 
و حکمت و امثال این‌ها( و بعد، تحت تأثیر آن سفری که به ترکیه می‌رود و مدرنیزاسیون ترکیه 
را از نزدیک تجربه می‌کند، می‌آید و دیگر آن لایه دین‌ستیزی و کشف حجاب و مبارزه با لباس 
روحانیت و آن سیاست لباس متحدالشکل و امثال این‌ها را در پیش می‌گیرد؛ که نقل می‌کنند 
وقتی داستان کشف حجاب در سال 1314 صورت گرفت، دیگر مرحوم آشیخ عبدالکریم بیمار شد 
و بعضی‌ها نقل کرده‌اند که از شدت حزن و اندوه قانون کشف حجاب، شیخ عبدالکریم وفات 
کرد. ایشان بیمار  کشف حجاب، دق  کرد. به‌نوعی می‌گویند: شیخ عبدالکریم، از غصه قانون 

می‌شوند و درس و بحث تعطیل می‌شود و بعد، دیگر این داستان به فوت ایشان منتهی می‌شود.

که  کرده‌اند  بعضی‌ها نقل 
از شدت حزن و اندوه 

قانون کشف حجاب، شیخ 
کرد. عبدالکریم وفات 
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گردان   شا
کــی، مرحوم  گردانی همچــون امــام، مرحــوم آقــای گلپایگانــی، مرحــوم آقــای ارا منتهــا بــا تربیــت شــا
ی  ی و امثــال ایــن بــزرگان، بحمــدالله ایشــان یــک حــوزه علمیــه رونــق‌دار آســید احمــد خوانســار
کــه در حاشــیه قــدرت و حکومــت پهلــوی، بــدون این‌کــه ایشــان خیلــی  کردنــد  را تأســیس 
ی  ــرار ــرای برق ــی را ب ــن و آرام ــط ام ــک محی ــه ی ــد ک ــاش کردن ــد، ت ــوی باش ــا پهل ــش ب ــال تن به‌دنب
یــم اســت و  حــوزه علمیــه قــم بــه وجــود بیاورنــد کــه جــزء خدمــات مهــم مرحــوم آشــیخ عبدالکر
گردان مرحــوم آشــیخ  ان‌شــاءالله خداونــد متعــال روح پرفتــوح ایشــان و همــه علمــای بزرگــوار شــا

یــم را غریــق رحمــت و نعمــت واســعه خــودش قــرار دهــد. عبدالکر

ــا شــخص شــاه  کنــش سیاســی ب ــری  آیــت الله حائ ــا در دوران حکومــت خــود رضاخــان  آی   
داشــتند؟

نه، خیلی درگیری‌ای ندارند. در آن مقطع، خیلی با شخص شاه درگیر نمی‌شوند. فقط درمورد 
همیــن بحــث لباس متحدالشــکل، ایشــان اصــرار می‌کند کــه بالاخــره حداقل این کســانی که 
مجتهــد هســتند و به‌نوعــی تأییدیــه حــوزه علمیه را دارنــد، ملبس باقــی بمانند. ظاهــراً دربار با 
فشــار ایشــان تصمیم می‌گیرد حداقل این استثنا را قائل شود که بعضی از مجتهدین یا آنهایی 
کــه تأییدیــه‌ای از مرحوم آشــیخ عبدالکریم و این‌هــا می‌آورند، بتوانند به‌طــور ملبس در جامعه 
ی شد که دیگر همه تأییدیه گرفتند! یک طیف  رفت و آمد داشته باشند. و البته خود این، ابزار
یادی بدون این‌که اجتهاد داشــته باشــند، تأییدیه‌ها را از مرحوم آشــیخ عبدالکریم می‌گرفتند  ز

و در فضای اجتماعی، ملبس می‌ماندند. 

آیــت الله حائری،یعنــی دوره مراجــع  گــر ممکــن هســت حــوزه قــم در دوره بعــد از مرحــوم    ا
ثــاث رو هــم بــرای مخاطبــان بیــان نماییــد؟

ــم  ــه ق ــوزه علمی ــیس ح ــم در دوره اول تأس ی ــیخ عبدالکر ــوم آش ــه مرح ــی ک ــای خوب ــی از کاره یک
انجــام داده بودنــد، ایــن بــود کــه از برخــی چهره‎هــای شــاخص و اســاتید و حتــی بعضــاً بزرگانــی 
کــه هم‌ردیــف خودشــان بودنــد، دعــوت می‌کردنــد کــه بــه حــوزه قــم بیاینــد و کرســی درس و بحــث 
یــادی را می‌شــود نــام بــرد کــه ایشــان خودشــان رأســاً  را در حــوزه قــم تشــکیل بدهنــد. چهره‌هــای ز
از آنهــا دعــوت کردنــد. یکــی از آن چهره‌هــای شــاخص، مرحــوم محقــق مسجدشــاهی )صاحــب 
یــم اســت. بــا  »وقایــة الأذهــان«( اســت کــه تقریبــاً هــم‌رده و هم‌رتبــه خــود مرحــوم آشــیخ عبدالکر
یــس داشــتند،  بعضــی  آمــدن ایشــان در حــوزه علمیــه قــم و چنــد ســالی کــه در قــم اشــتغال بــه تدر
... در آن مقطــع در  از عناویــن و بحث‌هــای جدیــد مثــل قافیــه و عــروض، نقــد فلســفه دارویــن و
حــوزه علمیــه قــم تشــکیل شــد. یــا مثــاً تشــریف آوردن مرحــوم آقــای شــاه‌آبادی و مــدت اقامــت 
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کــه دوبــاره آن حــوزه معرفتــی و حکمــی و عرفانــی قــم را تــا حــدودی  6-7 ساله‌شــان در قــم، 
ی ایــن بزرگــواران )هــم صاحــب وقایــه، هــم مرحــوم  راه می‌اندازنــد. و جالــب اســت کــه هــردو

شــاه‌آبادی( در آن مقطــع، از اســاتید حضــرت امــام؟رضو؟ هــم شــناخته شــده‌اند.
ازدیگــر کســانی کــه مرحوم آشــیخ عبدالکریم دعــوت کرده بودند در قم حضور داشــته باشــند، 
مرحوم آقای ســید صدرالدین صدر و مرحوم آقای حجت کوه‌کمره‌ای خراســانی و مرحوم آقای 
گردان مرحوم  ی بودند. کــه البته بعضــی از این‌ها جــزء حلقات شــا ســید محمدتقــی خوانســار
ی خودشــان جزء  یــم هــم به‌شــمار می‌آمدنــد. مثــاً آســید محمدتقی خوانســار آشــیخ عبدالکر

گردان مرحوم آشیخ عبدالکریم هم بودند. شا
بعد از وفات مرحوم آشیخ عبدالکریم که حول‌وحوش 1315 اتفاق می‌افتد، زعامت و مدیریت 
حوزه علمیه قم عملاً بین این ســه بزرگوار تقســیم می‌شود. و بیش از همه، مرحوم صدر هستند 

که درگیر فضای اجرایی و فضای مدیریتی حوزه شدند.

  دوران سخت حوزه قم
آن سال‌ها، سال‌های به‌شدت سخت و سنگینی است. از طرفی، اوج دیکتاتوری رضاخان را داریم 
و اوج فشــاری که رضاخان به حوزه‌های علمیه وارد می‌کند؛ جنگ جهانی اول هم هنوز تبعات و 
عوارضش باقی است؛ به‌خصوص آن قحطی سنگینی که در جنگ جهانی اول در ایران ایجاد شد. 
آرام‌آرام فضای جنگ جهانی دوم هم دارد رقم می‌خورد و خود همین باعث شده که از جهت تأمین 

مخارج و فضای حضور اجتماعی روحانیت در حوزه علمیه قم به‌شدت  سنگین شود.
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تــا حدی این فضا و تنش تشــدید می‌شــود که حتی در یک برهه‌ای، آیــات ثلاث و به‌خصوص 
مرحــوم صدر  ســراغ تعطیلی حــوزه علمیه قم می‌روند و به طلاب هم اعلام می‌شــود. یعنی بعد 
از این‌کــه چندیــن مــاه نمی‌تواننــد شــهریه طــاب را فراهــم کنند و با اســتقراض و این‌ها ســعی 
ی حوزه ادامه پیدا کند، در یک برهه‌ای وقتی‌که می‌بینند  می‌کنند تا حدودی این مخارج جار
اســتقراض هم دیگر برایشــان ممکن نیســت، حتــی اعلام می‌کنند که ما دیگــر این میزان طلبه 
کن شــوید؛ بلکه  ید و در همان آبادی‌ها و شــهرهای خودتان ســا یم و شــما برو را در قم نیاز ندار

بعدها فرجی و گشایشی ایجاد شود و دوباره برگردید و تحصیل را ادامه بدهید.  

   رابطه نجف و قم در دوران مراجع ثلاث
و به‌خصــوص دقــت کنیــد: این برهه، برهه‌ای اســت که بعــد از مرحوم آشــیخ عبدالکریم، یک 
ی رابطه نجف و قم هم بیشتر شده و مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی در  مقدار حساسیت رو
آن برهه صلاح دانســتند که حتی شــهریه قم را تعطیل کنند. یعنی از نجف هم دیگر به طلاب 
قم کمکی نمی‌شــد. در دوره آشــیخ عبدالکریم و اوایل دوره آیات ثلاث، مســتمری و شهریه‌ای 
از نجــف بــه قم می‌آمده؛ اما بعدها به‌خاطر حساســیت‌هایی که به‌وجود آمد، این شــهریه قطع 
ی از  شــد. شــاید این‌طور احســاس می‌شــد که حوزه قم دارد نجف را تضعیف می‌کند و بســیار
تشــان به نجف  طــاب نخبــه و مســتعد می‌آیند در قم مســتقر می‌شــوند و بــرای ادامه تحصیلا
مشــرف نمی‌شــوند؛ و این باعث تضعیف آینده نجف می‌شــود. با این ذهنیت، مرحوم آســید 
ابوالحســن اصفهانــی در آن مقطــع، شــهریه قــم را قطــع می‌کنــد و خــود آیات ثلاث هــم به‌خاطر 
تی که عرض کردم که در درون ایران بوده، نتوانســتند این تأمین را انجام دهند و  همان مشــکلا

حتی همان‌طور که اشاره کردم، حوزه قم به آستانه تعطیلی هم رفت.
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کردیــد، لطفــا  حــوزه دوران آیــت الله بروجــردی را نیــز    بــه حــوزه دوران مراجــع ثــاث اشــاره 
ح بدهید؟  بــرای مخاطبــان  شــر

دوره مراجــع ثــاث، بــرای حــوزه علمیــه قــم دوره به‌شــدت ســخت و ســنگینی بــود و شــاید همیــن 
فضــا و همیــن عوامــل اجتماعــی و آن جاافتادگــی حــوزه و روحانیــت  باعث می‌شــود که ایــن بزرگان، 
بــا مشــورتی کــه بــا حلقــه بعــدی اســاتید قــم شــکل می‌گیــرد، کــه ظاهــراً حضــرت امــام هــم خیلــی در 
آن‌جــا نقــش ایفــا کردنــد، خودشــان بــه ســراغ ایــن می‌رونــد کــه از مرحــوم آقــای بروجــردی دعــوت کنند 
و ایشــان را بــه قــم بیاورنــد و زعامــت حــوزه علمیــه قــم را تقدیــم آقــای بروجــردی کننــد. البتــه این‌جــا 
ازخودگذشــتگی مرحــوم آقــای صــدر درس‌آمــوز اســت کــه آن کرســی تدریــس و امامــت جماعــت 
خودشــان را بــه آقــای بروجــردی واگــذار می‌کننــد و از ایــن طریــق، زعامــت ایشــان را تقویــت می‌کننــد. 

   رشد و شکوفایی حوزه قم
البته دوره آقای بروجردی، دیگر دوره نســبتاً مســتعدتری برای رشد و شکوفایی حوزه قم است. 
ی مســتقر نیســت. البته تبعات جنگ جهانی و این‌که  چون رضاخان رفته و دیگر آن دیکتاتور
ی و از آن طرف،  ...، هنوز هست. ولی خب، رفتن آن دیکتاتور یک بخشی از ایران تسخیر شد و
آمدن محمدرضای جوانی که تا حدی ناشــی اســت و هنوز آن تسلط بر قدرت را ندارد، فضای 
سیاســی – اجتماعــی را تــا حــدودی فراهم‌تــر کــرد. از آن طــرف هم شــخصیت آقــای بروجردی 
شــخصیت جاافتاده‌ای در حوزه نجف بود و تا حدودی این رابطه شــکرآب حوزه قم و نجف، 
ی بهتر شــد. البته تا پایان زمان حیات  با زعامت آقای بروجردی رفع تنش شــد و اوضاع مقدار
آسید ابوالحسن، هنوز این روابط یک مقدار حالت شکرآبیِ خودش را دارد. منتها بعد از وفات 
مرحوم آســید ابوالحســن اصفهانی اســت که دیگر مرجعیت، حتی مرجعیت مطلق، به‌ســمت 
آقای بروجردی می‌آید و ما در این مقطع، اوج شــکوفایی حوزه قم را شــاهدیم. خب هم مرحوم 
، در رأس  ی هســت؛ هم خود مرحوم آقای صدر آقای حجت هســت؛ هم مرحوم آقای خوانســار

هم خود مرحوم آقای بروجردی قرار دارد.
یــادی از طــاب و فضــا می‌آینــد  این‌جاســت کــه دیگــر جمــع ز
و در قــم مســتقر می‌شــوند. به‌گونــه‌ای کــه دیگر حتی بــرای ادامه 
تحصیــات عالیه‌شــان هــم نیــازی بــه عزیمــت بــه نجف حس 
نمی‌شــود. این دوره، تا حدودی اوج شــکوفایی حوزه قم است. از 
گردان فاضل مرحوم آشیخ عبدالکریم  آن طرف هم بعضی از شــا
خودشــان کرســی درس و بحــث دارنــد. نمونه‌اش خــود حضرت 
امــام اســت کــه در دوره زعامــت آقــای بروجــردی، ایشــان و دیگر 

بعد از وفات مرحوم آسید 
ابوالحسن اصفهانی  

قای  مرجعیت به‌سمت آ
بروجردی می‌آید و ما در این 
مقطع، اوج شکوفایی حوزه 

قم را شاهدیم. 
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گردانِ مرحوم آشیخ عبدالکریم کرسی درس خارج فقه و اصول خوب و معتنا بهی دارند. شا

   تحول در حوزه
... هم اوضاع کم‌کم بهتر می‌شود. مخصوصاً بعد از مرجعیت  از جهت اجتماعی و معیشتی و

مطلق آقای بروجردی.
بــه ســمت اصــاح  و  بــوده اســت  بروجــردی چهــره تحول‌خواهانــه‌ای هــم  آیــت‌الله  حضــرت 
ــه همیــن رده‌بنــدی شــهریه  ــر حــوزه هــم حرکــت می‌کننــد. ازجمل کــم ب بعضــی از فضاهــای حا
طــاب، بحــث امتحــان گرفتــن از طــاب کــه همیــن بحــث امتحانــات شــفاهی بــه ایــن شــکل، 

ــت . ــردی اس ــای بروج ــوم آق ــادگار مرح ــراً ی ظاه
بــا ایــن حرکت‌هــای مصلحانــه‌ای کــه آقــای بروجــردی در بــدو ورودشــان بــه حــوزه قــم ایجــاد 
بــرای جمــع تحول‌خــواه فاضــل جــوان حــوزه شــکل  را  می‌کننــد، یــک نشــاط و انگیزه‌هایــی 
گردان امــام و علامــه، ایــن دعــوت اتفــاق  یــت شــا ــا محور می‌دهنــد کــه تقریبــاً می‌شــود گفــت ب
می‌افتــد. در آن مقطــع، مرحــوم شــهید مطهــری اســت کــه خیلــی دارد تــاش می‌کنــد. در رده 
بعــدی، مرحــوم امــام موســی صــدر و مرحــوم شــهید بهشــتی هســتند. یــک چنیــن جمعــی بــرای 
حرکت‌هــای اصلاحــی درون حــوزه شــکل گرفتنــد و اســاتید خودشــان را هــم پیــش‌گام کردنــد: 
آشــیخ مرتضــی حائــری. ]طــاب فاضــل  و مرحــوم  امــام، مرحــوم علامــه طباطبایــی  مرحــوم 
تحول‌خــواه،[ ایــن ســه بزرگــوار را جلــو انداخته‌انــد و خودشــان هــم از پشــت دارنــد پشــتیبانی 

می‌کننــد کــه این‌هــا یــک تحــول جــدی را در حــوزه رقــم بزننــد.

آیــا علــت  آیــت الله برجــردی مــا خیلــی تنشــی بیــن حــوزه و دربــار نمــی بینیــم،    در دوران 
ــود دارد؟  ــی وج خاص

در زمینه روابط با دربار به خاطر اعتمادی که محمدرضا پهلوی به آقای بروجردی داشــت و از 
آن‌طرف، آقای بروجردی هم تمام تلاشــش را می‌کرد که این تنش‌ها حداقلی بشــود که این حوزه 
بتواند تقویت شود و ادامه حیات پیدا کند، ما دیگر خیلی آن رابطه تنش‌زا و شکرآبی را که بین 

یم. حوزه و قدرت هست، در این دوره ندار
یکــی دو مــورد هســت که آقای بروجردی ورود جدی در قضایای سیاســی دارنــد: یکی، دوره‌ای 
اســت که شــاه مجبور به فرار می‌شــود )قبل از 28 مرداد( و دوباره بعد از کودتا برمی‌گردد. آن‌جا 
آقــای بروجــردی یــک اســتقبالیه مفصلی برای بازگشــت محمدرضــا پهلوی نوشــت. حتی این 
گردان نزدیک خودش قــرار گرفت  ی شــد که ایشــان مــورد اعتــراض شــا اســتقبالیه مفصــل جور
که: این چه اســتقبالی اســت که شــما نوشــتید؟! شــما دأبتان این‌طور ورود در حوزه سیاســت 
کــی از کیاســت و زرنگی  نبــود! البتــه آن‌جــا آقــای بروجــردی یــک جملــه‌ای دارند که ظاهــراً حا
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گر دولت مصدق ادامه پیدا می‌کرد، دولت به‌طور کامل دســت  ایشــان اســت؛ ایشــان گفتند: ا
ی ندارم که این تحلیل درســت  مارکسیســت‌ها می‌افتاد. تحلیلشــان آن موقع این بود. حالا کار
است یا نه. ولی تحلیلشان این بود که دولت مصدق تمام فضا را به مارکسیست‌ها می‌سپارد و 

من از این باب، آمدن محمدرضا را به آن دولت ملی مصدق ترجیح دادم. 
ی در دســتگاه مصدق نفوذ  ی می‌خوانیم که حــزب توده جور البتــه بعدهــا در خاطــرات کیانور
کــرده بــود کــه مصدق مثل یک موم در دســت ما بــود... . حالا جالب اســت مصدقی که گرایش 
آمریکایی دارد و لیبرال‌منش اســت، این‌قدر تحت تأثیر فضای حزب توده و مارکسیســت‌ها و 

ادبیات شرق قرار داشته است!
با این تحلیل، آقای بروجردی در آن‌جا یک ورود سیاسی دارند؛ که البته بعدها همان استقبالیه 
باعث تنش‌های بعدی هم می‌شود. هرجا محمدرضا می‌خواهد ورود دیکتاتورمآبانه‌ای داشته 
باشــد، آقــای بروجــردی به آن اســتقبالیه اخــذ می‌کند و می‌گویــد: قرار بر این نبــود! )یک چنین 
تعبیرهایــی در روابطشــان بــا یکدیگر دارند.( مثلاً یک نمونه‌اش بحــث اصلاح اراضی بود که تا 
زمانــی کــه آقــای بروجردی زنــده بود، اجازه طرح آن قانــون را ندادند و دقیقاً بعــد از ارتحال آقای 
بروجردی، آن طرح مطرح می‌شــود و دیگر منجر می‌شــود به نهضت امام راحل و قضایای ســال 

41-42. می‌خواهم بگویم از جهت سیاسی هم روابط این‌گونه است. 

  حرکات تحول خواهانه
و دقیقــاً بعــد از فــوت مرحــوم آقــای بروجــردی در ســال 1340 اســت کــه همــان جمــع تحول‌خــواه 
و مصلحــان آن روز حــوزه، یــک کتابــی را چــاپ می‌کننــد بــه نــام »بحثــی دربــاره مرجعیــت و 
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روحانیــت« کــه کتــاب ســال ایــران آن روز می‌شــود و یکــی از پرتیراژتریــن کتاب‌هــای مذهبــی آن 
روز به‌شــمار مــی‌رود. نویســندگان آن کتــاب، همیــن جمــع مصلحــان و روشــن‌فکران‌اند؛ البتــه 
... . ایــن کتــاب، مجموعــه  به‌اضافــه کســانی از روشــن‌فکران مــکلا مثــل مرحــوم آقــای بــازرگان و
ی آن را هــم خــود مرحــوم شــهید مطهــری بــر عهــده داشــته‌اند.  مقالاتــی اســت و ظاهــراً ویراســتار
هفــت، هشــت، ده تــا مقالــه خــوب اســت کــه در رابطــه بــا بازخوانــی مجــدد جایــگاه مرجعیــت 
کتــاب خیلــی  کــه به‌نظــرم  و بازخوانــی مجــدد جایــگاه روحانیــت در جامعــه معاصــر اســت 

ی آن خیلــی مهــم اســت. یخــی هــم تمرکــز رو ارزشــمندی اســت و ازنظــر تار
در آن‌جــا مرحــوم شــهید مطهــری دو مقالــه دارنــد؛ مرحــوم شــهید بهشــتی مقالــه دارنــد؛ مرحــوم 
ــان  ــه ایش ــت فقی ــده ولای ــه ای ــان را ک ــری در اسلام«ش ــت و رهب ــه »ولای ــی آن مقال ــه طباطبای علام
اســت، اولیــن بــار در آن‌جــا چــاپ می‌شــود؛ مرحــوم ســید ابوالفضــل مجتهــد زنجانــی در آن‌جــا 
مقالــه دارنــد، بــازرگان هــم مقالــه‌ای بــه نــام »انتظــارات مــردم از مراجــع« دارد. و مجموعــه مقــالات 
اصلاحــی و تحولــی اســت کــه تقریبــاً نشــان می‌دهــد کــه آن گــروه مصلحــان و تحول‌خواهــان 
ــوده و چــه  ــی انجــام دهنــد، ذهنیتشــان چــه ب کــه می‌خواســتند در دوره آقــای بروجــردی حرکات

فضایــی داشــتند. این‌هــا در ایــن کتــاب منعکــس می‌شــود. 
البته بعد از آقای بروجردی هم همین بحث اداره حوزه تا حدودی تقســیم می‌شــود بین مرحوم 
ی و حضرت امام.  ی، مرحــوم آقای گلپایگانی، مرحوم ســید احمد خوانســار آقــای شــریعتمدار
البتــه حضــرت امــام در اوایل، خیلــی عنایتی به ورود به ایــن جمع و اداره حوزه نداشــتند؛ ولی 
عمــاً بعــد از اتفاقاتــی کــه می‌افتــد، به‌خصــوص آن تنش‌های سیاســی که رقم می‌خــورد، دیگر 
گردان امــام فضــا را مســتعد می‌بیننــد و لازم می‌داننــد که کار بــا مرجعیت خــود امام  عمــاً شــا
پیش برود. آن‌جا دیگر با قضیه مرجعیت امام مواجه می‌شویم و آن جاافتادگی فقهی و اصولی 
مدرســه امام. از این‌جا دیگر تقریباً می‌شــود گفت ســرآغاز مبارزات و نهضت امام راحل هم با 

ی جا می‌افتد و پیش می‌رود. این پشتوانه فقهی و اصولی و این پشتوانه حوزو
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